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Abstract 

This article seeks to examine some of the works of Mohamed Abed al-Jaberi, a 

contemporary Moroccan thinker, on his methodology in formulating a system of theory 

called the development of the Arab intellect. 

The belief that the method is changeable and does not involve the presupposition of 

specific and rigid content; It is shown as the core of Abed Al-Jabri's methodology. 

Structuralism is Jaberi's most important theoretical approach in the field of method, 

which dominates throughout his work. 

At this stage, the text with cultural, political, economic and social contexts, 

historical margins, time of its creation, production environment, environmental culture, 

factors affecting its production, interpretations, influences, possibilities that it has taken 

or created and characters around it The issues are being reconsidered. 

Algebraic uses of Western schools such as generalization, application of 

psychoanalytic approach, hermeneutic aspect of historical interpretations and 

localization of concepts are considered. 
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In methodology, Jabri makes a new and unique practical claim by separating the 

ideological elements of Islamic heritage from the epistemological elements. Thus, bias 

prevention solutions are another area of study in this article. 

The application of structuralism, while expanding the possibilities of historical 

research, has also caused stagnation and even the imposition of abstract and unrealistic 

structures on the historical text. 

The separation of Ibn Rushd's Maghribi philosophy from Ibn Sina's Eastern 

philosophy is his most important theoretical background in his critique of Islamic 

civilization. Which also shows the most important ideological aspect of algebraic 

research. 

Keywords: Mohammad Abed al-Jaberi, Methodology, Structuralism, Historical 

Analysis, Arabic Reason 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر ياسيس يجستارها
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  عربي محمدعابدالجابري در نقد عقلشناسي  روش
  *موسي نجفي
  **عباس اسكندري

  چكيده
اين مقاله در صدد است با بررسي برخي از آثار محمد عابدالجابري، انديشمند معاصر مراكشي، 

  تكوين عقل عربي بپردازد.   شناسي او در تدوين منظومة نظري به روش
ــه روش   ــاد ك ــن اعتق ــنداربردر  و معين و پيشساختهاز  يچيزاي ــيد ةدـ  و ثابت دگاهيـ

هاي  شناسي جابري و عامل تعدد روشي تحقيقات و اقتباس هسته اصلي روش ؛نيست فرسخت
  مختلف از انديشمندان مختلف غربي است. 

شمارد كه به نسبت موضوع، وجـه تـاريخي آن، حيـات     او روش را ابزاري بدون هدف مي
  ير دارد. يا تغي قاـنطبا ف،نعطااجتماعي و... امكان ا

تحليـل  ، اي از روش سـاختاري  آميـزه اسـلامي   - عربـي  روش جابري در پژوهش ميـراث 
  . تاريخي و تفكيك بين عناصر ايدئولوژيك و معرفتي است

هـاي   تاريخي وجه مهمي از روش جابري است. در روش او متن تـاريخي بـا زمينـه    تحليلِ
ة ظهـور، محـيط توليـد، فرهنـگ،     فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حواشي تاريخي، زمان

هـايي كـه حـول و حـوش آن      هايي كه برگرفته يا ايجاد كرده و شخصـيت  عوامل توليد، امكان
  گيرد.  اند مورد بازانديشي قرار مي مطرح
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سازي و تعميم آن، بكـارگيري   هاي روشي جابري از مكاتب غربي چون كليت ساير اقتباس
مفـاهيم   سـازي  خي، و روش بـومي تفسـيرهاي تـاري  تحليلگري، وجة هرمنوتيـك   رويكرد روان

  توجه است. مورد
ــراث اســلامي از عناصــر    جــابري در روش ــدئولوژيك مي ــا تفكيــك عناصــر اي شناســي ب

اپيستمولوژيك، مدعي اقدامي نو و منحصر بفرد است. از همـين طريـق راه كارهـاي پرهيـز از     
  هايي بررسي اين نوشتار است. سوگيري يكي ديگر از عرصه

بكارگيري ساختارگرايي ضمن اينكه امكانـات تحقيـق تـاريخي جـابري را گسـترش داده،      
تن تـاريخي  همزمان موجب ايستايي و حتي تحميل ساختارهاي انتزاعـي و غيـر واقعـي بـه م ـ    

  است.  شده
رشدي از فلسفه شرقي سينوي مهمترين پيش فرض وي در نقد  ابنفلسفة مغربـي گسست 

يـدئولوژيك تحقيقـات جـابري را    احتمـالاً مهمتـرين وجـه ا    تمدن اسلامي اسـت. امـري كـه   
  كند.  مي عيان
  .تحليل تاريخي، عقل عربي شناسي، ساختارگرايي، محمد عابدالجابري، روش ها: دواژهيكل
  

  هاي تاريخي : زمينهمقدمه. 1
دنياي اسلام يي روياغرب به عنوان يك قدرت علمي، تمدني و سياسي جديد، رو پس از ظهور 

انديشمندان كشورهاي عربي و اسلامي با اين واقعيت، در وجوه مختلفي ظاهر شد. رويكـرد  و 
ها و تاريخ جديد غرب، رويكرد اجتنابي با رد و طرد همـه مظـاهر    انفعالي با پذيرش تام ارزش

مـان بـه سـنت خـودي و تجـدد غربـي،       علمي، تمدني و ارزشي غرب و رويكرد انتقاديِ همز
، غربزدگي، بنيادگرايي و نگـرش انتقـادي  ي تبييني از چنين واكنشي است. بند احصاء و طبقه سه
  بيان ديگر از اين رويارويي است.سه 

هاسـت غربگرايـي تـام را در     سقوط الگوهاي مصنوعي و تقليدي نوگرايي و توسعه، مدت
كشورهاي اسلامي با چالش جدي مواجه نموده است. گرچه اين رويكرد همچنان بـا حمايـت   

  مجامع سياسي و حاكميتي هنوز در برخي كشورهاي اسلامي حضور دارد.  اراده و
ماندگي، افزايش خشونت و توجيه و بازگذاردن  بنيادگرايي نيز نشان داد كه جز توسعه عقب

اسلامي، حاصلي ديگر نداشته  اندازي به سرنوشت كشورهاي غربي براي دست هاي دست قدرت
شـناختي تفكـر غـرب، حتـي      قلانيـت و نقـد معرفـت   و برخلاف ادعاي بنيادگرايـان، بـدون ع  

  هاي ميراث و منابع سنت در فرهنگ اسلامي نيز قابل بررسي يا بازسازي نيست.  دارايي
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هاي آكادميك طرفدار دارد، در دو وجه غالب  اما برخورد انتقادي با غرب كه بيشتر در حوزه
كي غرب را به صورت اجزاء هاي غربي و تمدن تكنولوژي ظهور نموده است. اولين شكل ارزش

توان به صـورت گزينشـي بـدون در افتـادن در      اي تصور كرده كه فاقد ذات است و مي پراكنده
دايره ارزشي آن (اومانيسم، ليبراليسم، سكولاريسم و...) به اخذ آگاهانه علم، تكنولوژي و برخي 

  از وجوه زندگي غربي در عين حيات سنتي خود دست يازيد. 
كنولـوژي آن، بـا مناقشـات بسـيار و     نگاه مكـانيكي بـه غـرب و فرهنـگ و ت    اين شكل از 

شــناختي ســترگي  بــا چــالش معرفــت هــاي فلســفي اخيــر خصــوص در پرتــوي بررســي بــه
زيرا نشان داده شده كه قبول وجوه گزينشي فرهنگ و تكنولـوژي غربـي    1است.  انگريب به دست

فكر و شيوة زندگي آن ممكـن نيسـت.   شناسي غربي و برگرفتن الگوهاي ت بدون پذيرش هستي
در اين نگاه، هژموني فرهنگ غربي در گزينش تكنولوژي آن از دايره توجه و بررسـي انتقـادي   

ماند؛ ولي غفلتاً از طريق همين تكنولوژي به مرور وارد انديشه، الگوهاي فكري، زندگي  دور مي
  شود.  و خلُقيات مردم شرق مي

قبـول واقعيـت قـدرت     ي به تجربيات بشرِ غربي و مدرنيته، با اما وجهي ديگر از نگاه انتقاد
علمي و تكنولوژيكي غرب و دوري از تعصب و چشم بستن از حضور به تمام معنـاي تمـدن   

شناختي وضعيت و حقيقت غـرب، بررسـي سـنت     غربي در زندگي اكنون ما، به تحليل معرفت
بررسـي امكـان بازسـازي يـا سـاخت       هاي آن و نهايتاً تاريخي و ديني خود، امكانات و دشواره

  تمدني تازه در جهان اسلام همت گمارده است. 
كه بايد در زمره گروه اخير مورد كنكاش و بررسي قرار گيرد. زيرا  جابري انديشمندي است 

نگاه او برحسب ادعاء و آثار مكتوب متعددش از خاستگاه انتقـادي برخاسـته اسـت. مخاطـب     
غدغـة علـل افـول تمـدن اسـلامي و      اند كه د ر، اهل علم و انديشهاصلي او نيز طبقات روشنفك

  سازي براي برآمدن تمدن نوين اسلامي را دارند.  ماندگي ملل مسلمان و چاره عقب
با همة آنچه گفته شد، متاسفانه نتيجه تفكر و انديشه جابري به نحوي ظهور و بروز يافته كه 

هـاي غربـي    فرهنگ غرب و اهل مماشـات بـا ارزش  برخي از منتقدين، وي را نهايتاً متمايل به 
  نامند. اي عقيم مي شمرده و واسازي سنت نزد وي را پروژه 

گردد، كه غالباً بـا اسـتفاده و تلفيـق     شناسي جابري برمي روش يكي از وجوه اين انتساب، به
 است. نقدي  شناختي دانشِ غربي به تحليل و نقد سنت شرقي و اسلامي نشسته الگوهاي روش

گونـه   كه خود از منشاء غربي برخاسته، چگونه خواهد توانست بـه سـنت شـرقي بـدون هـيچ     
  سوگيري و انحرافي بنگرد؟ آيا جابري در دام استشراق نيفتاده است؟ 
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 عربي  و نقد عقلِ . نظريه2
هـاي تفكـر و ظهـور     ترين سرچشمه فلسفه، عرفان، فقه و كلام اسلامي مهمترين منابع و اصلي

هاي فكري متعدد در ايـن سـامان،    اند. گويي نحله ختلف فكري در جهان اسلام بودههاي م نحله
ين ظهـور  هـاي اوليـه و منـابع آغـاز     هر يك همچون نهري مجزا و منشعب از همان سرچشمه

ا شـده و در جاهـايي بـه ضـروت     هايي از تاريخ از هم جـد  هستند. نهرهايي كه در برهه  اسلام
  اند. پيوسته  هم به

هاي متفاوتي را نيز موجب شده و اين جريـان   ها، خود احياناً واكنش كيب انديشهتلفيق و تر
گرايـي   سلفيت، اصلاح، پاكديني، سنتاست.  تري خود را عيان كرده هاي تازه با انتزاع و انشعاب

 ها عيان شده است.  نوگرايي، التقاط و تركيب و تلفيق انديشه و... همچون پاسخي به انحراف، 

هاي منحصر بفرد، فرهنـگ اسـلامي در شـرق،     هاي فكري و انشعاب دد جريانرغم تع علي
اِسلامي، شكلي از فلسفة آميخته با شناخت شهودي و  بخصوص در مقايسه با كشورهاي غرب 

هاي خاص همواره به عرفان نظـري   خود ديده؛ گويي فلسفه در اين سامان در برهه  عرفاني را به
  است. ارتقاء يا افول يافته

هـا و   رونقي داشته و عليـرغم مخالفـت   گرچه فكر فلسفي و برهاني در اين وادي جريان پر 
دانـيم   خوبي مي هاي عوام و خواص، مسير خود را با فراز و فرود بسيار طي كرده، اما به معاندت

ن و عرفـان رو بـه رو بـوده اسـت؛     كه فلسفه و برهان در اين وادي هميشـه بـا دو مسـئله دي ـ   
  . تغيير جهت فلسفه به سوي تفكر اشراقي. 2. مخالفت متشرعه با فلسفه و 1ر عبارت ديگ  به

پهلوي تفكر معنوي و  فلسفه اسلامي بخصوص در كشورهاي شرق اسلامي همواره پهلو به
مشغولي انديشـوران و فلاسـفه اسـلامي     ترين دل  عمده .انديشه عرفاني رشد و نضج يافته است

عرفاني   هاي ر الهي و اسلامي)، ايجاد حداكثر سازگاري ميان آموزه(پس از انتشار انوار تابان تفك
و فلسفي با تعاليم اسلامي بوده؛ اما اين سازگاري يك ساختار مصنوعي و تحميلي و در نتيجـه  

هـاي بسـياري را    اسـلام، نشـانه  اسـلامي در شـرق عـالم     ناهمگون نبوده و نيست. زيرا فلسـفه 
هاي اسـلامي را   صيل و در عين حال هماهنگ با آموزههاي يك تفكر ا كرده كه شاخص  عرضه

ها نـزاع فكـري فقهـا وكلاميـون بـا       اين هماهنگي آنچنان است كه حتي پس از سال. دارا است
گرچـه پايـان    2فلسفه و فلاسفه، اثبات اتهام غير ديني بودن فلسفة اسلامي، هرگز ممكن نگشته.

 نيز نيافته است.

بـا  . ر، راهي نسبتاً مستقل و متفاوتي را طـي كـرده اسـت   در مغرب عربي به طور عموم تفك
تفكر مستقل فلسفي كه ميـراث انتقـال انديشـة     رشد ابنابن طفيل و  ابن باجهفيلسوفاني چون 
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فيـق بـا انديشـه دينـي، عرفـاني      يوناني به حوزة اسلامي است، شاهد خلوص بيشتر و عـدم تل 
  عات و مباني فلسفي كم سابقه نيست. گرچه در آنجا نيز نگاه عرفاني به موضو. است  و...

اين استقلال به نحوي بوده كه برخي مستشرقين فيلسوفان آن وادي را مترجمان و شـارحان  
كرده و آن را در دوران سياه  خوبي فهم  ارسطويي را به - اند كه انديشه افلاطوني زبردستي دانسته

انديشي فلسفي را  ق بذر روشنغرب (قرون وسطي) مجدداً به غرب هديه بخشيدند و بدين طري
  ميلادي در كشورهاي غربي كاشتند.  12در قرن 

اهميت تاريخي و نقش سازندة اين دو رهيافت فلسفي در عالم اسلام در ساخت و استمرار 
چـون   با اين حـال برخـي از انديشـمندان حـوزة اسـلامي هـم       .اسلامي قابل انكار نيست تمدن

اسـلامي بخصـوص فلسـفه سـينايي و       يراث فكري شرقدر نقش سازندة م محمدعابدالجابري
يك و ترديـد كـرده و بـه نقـض آن     اسـلامي تشـك    اسلامي، در برسـازي تمـدن   - عرفان ايراني

حتي فراتر از آن يكي از علل افول تمدن اسلامي را درآميختن فلسفه برهـاني بـا    .نمودند  همت
  دانند. سينا مي و ...) نزد ابن خسروانيهاي گنوسي، حراّني،  هاي عرفان اسلامي (با ريشه مايه بن

اي خـاص بـا عنـوان     جابري با انتشار مجموعه مقالاتي در اين باب كه بعـداً ضـمن نظريـه   
 3كه در قالب چند كتاب با عناوين مختلف اما تحت يك پروژة واحد منتشر شد، عربي عقل  نقد

صورت يك نظريـه منسـجم در بسـياري از      اين موضوع را توسعه داده و طي مدت كوتاهي به
 محافل علمي كشورهاي اسلامي و غربي مطرح و مورد توجه واقع شد.

نتيجـة  را كه نگـرش اكنـونِ جوامـع اسـلامي را شـكل داده،      اسـلامي  - جابري عقل عربي
از  ؛ و نظام عقلاني يا برهان.عرفانينظـام  ؛ينظام بيانداند.  در عرض هم مينظام معرفتي   سه

خاصــي بنــام زمــان فرهنگــي محصــول فرهنــگ و عقلانيــت برســاخته، نظـــر جـــابري ايــن 
بـه گمـان    .ق شروع و حدود يك قرن تداوم يافت 143سال حدود است كه از » تدوين  عصر«

تعيـين  ل و حـا  شـناخت وضـعيت   جابري اگر اكنونِ ما هنوز در چنبره گذشته است، پس براي
  بازشناسيم. را و سنت فرهنگي خود  هبايد گذشت ،آيندةسرنوشت 

عرفاني  - برهاني در مقابل رويكرد فلسفي - ماحصل انديشة او تلاش براي احياء تفكر بياني
مشرق اسلامي است. از اين رو او به نفي سنت عرفاني در شرق پرداخته و فلسـفه بازمانـده در   

دليل آميختگي با عرفـان و رويكردهـاي بـاطني منتهـي بـه افـول و       اين حوزه جغرافيايي را به 
  اسلامي دانسته است.  رخوت تمدن

گرايـي و   اسلامي را كه تفكر برهاني در آن مجرد از باطني هاي فلسفي مغرب برعكس؛ بنيان
عرفان صورت بسته، مفيد به احياء تمدن اسلامي دانسته و بازخواني و بازگشت به تفكر برهاني 
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شمارد. در همين جا بايد اشاره كرد كـه رويكـرد جـابري ضـمن      حل بازسازي تمدني مي اهرا ر
فرهنـگ اسـلامي، ماهيـت روش     برهـاني در  - تاكيد بـر احيـاء و قـوام عنصـر تفكـر منطقـي      

  تعبير و تفسير كرد.  روشِ برهانيدارد. زيرا برهان را بايد   شناختي
 و او علمـي  تتبعات روش فهم و بررسي بدون جابري انتقادي انديشة بايد تاكيد گردد درك

 عربـي،  عقـل  و نقـد ميـراث   در شـده  بكارگرفتـه  شـناختي  نظـري و روش  هـاي  فرض پيش نيز
 برخي از مباني خود مكتوبات ضمن در و بوده واقف مهم اين به خود جابري. نيست  پذير امكان
  . است داده توضيح اش را شناسي روش در دخيل

  
  شناسي جابري  روش. 3

 شناختي جابري  مباني نظري روش 1.3
شناختي او اسـت   شناسي جابري، قدمِ اول كشف و بررسي مباني نظري و معرفت در فهم روش

است. از اين رو اگر بخواهيم رويكـرد بنيـادي جـابري بـه      اش را نيز متاثر كرده شناسي كه روش
  باره تأمل نماييم.  اينمفهوم روش علمي پژوهش را درك كنيم، بايد به سه عنصر فكري او در 

ــت.      بر ــاوت اس ــام آن متف ــدا و احك ــق ج ــوع تحقي ــر او اولاً روش از موض ــاس نظ اس
اسـت؛ ولـي جنبـه ابـزاري دارد و از      معين و پيشساخته يچيز) ثانياً روش 11: 1996  (جابري

و ثالثــاً جــابري  نيست. دگاهيـــيهــيچ ســمت و ســويي يــا رويكــرد و د ةدـــنداربرپــيش در 
  شمارد.  ت و بدون انعطاف را مانع سير در امور تاريخي و موجب ناكامي ميشناسي ثاب روش

گيرد. موضعِ او درباره روش ايـن اسـت    از همين جا است كه استراتژي روشي او شكل مي
روش را  يبرتواند به اقتضاء موضوع در يك پژوهش واحد، مكرراً تغيير كند. جـا  كه روش مي

نسبت موضوع، وجه تاريخي آن، حيات اجتماعي و... بايـد  شمارد كه به  ابزاري بدون هدف مي
) از اين روست كـه وي در  422: 1379يا تغيير داشته باشد. (نقد و نظر  قاـنطبا ف،نعطاامكان ا

  گويد.  برخي مواضع آشكارا از تغيير رويكرد روشي خود به اقتضاء موضوع تحقيقي، سخن مي
ر روشي براي تحليل هر موضـوعي مفيـد و   به گمان او با آنكه روش بي طرف است ولي ه

شناختي خاص است.  هاي روش كارآمد نبوده و بررسي اهداف پژوهشي خاص محتاج رهيافت
بنابراين بين نظريه، موضوع و روش همواره ارتباط منطقي و درون گفتماني وجود دارد. وي در 

  نويسد: ) به صراحت مي20- 19: 1993كتاب نحن و التراث (الجابري 
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القضيه المنهجيه الاولي التي تواجه الفكر العربـي المعاصـر فـي محاولتـه ايجـاد طريقـه       أن 
للتعامل مع التراثه، ليس الاختيار بين هذا المنهج او ذاك من المناهج الجاهزه، بل فحص  »ملائمه«

ي المسئله الاساسـيه ه ـ العمليه الذهنيه التي ستم بواسطتها و من خلالها تطبيق المنهج، اي منهج. 
  .نقد العقل لا استخدام العقل بهذه الطريقه او تلك

اولين قضيه روشي كه فكر عربي معاصر با آن مواجه است، تلاش براي يـافتن روشـي   
سازگار براي تعامل با سنت است، نه انتخاب اين روش يـا آن روش آمـاده، بلكـه بررسـي     

روش تماميـت و امكـان   عمليات فكري و ذهني است كه بواسطه آن و در خلال آن تطبيق 
ري فكـر بـا   مي يابد. مسئله اساسي (در تحقيق)، نقد فكر و انديشه (عقل) است، نه بكارگي

  اين طريق و آن روش.

شناسـي و   كلامي، معرفت - با توصيف بالا اكنون ضرورت دارد سه موضعِ رويكرد اعتقادي
  رد بررسي قرار گيرد. شناسي او مستقيماً تاثيرگذار است مو ايدئولوژي جابري كه در روش

  
  رويكرد كلامي جابري  2.3

معرفت شناسي جابري ارتباط وثيقي با نظريه كلامي او دارد. زيرا بر حسب مشـهور بايـد او را   
نومعتزلي بشماريم. و چنانچه او به هـر شـكلي رويكـرد معتزلـي داشـته باشـد، بايـد جايگـاه         

اش بدانيم. و البتـه امـري كـه بـر      شناختيترين ركن معرفت  گرايي را در انديشه او اساسي عقل
  گذاشته است.  شناسي او به شدت تاثير  روش

رويكـرد روشـي او را تعيـين كنـد؟     توانـد   سوال اين است كه آيا انديشه اعتزال نزد وي مي
رسد در صورت توافق بر نومعتزلي بـودن وي بخـش بزرگـي از ادعاهـاي او دربـاره       نظر مي به
متعدد و متكثر بخصوص اقتباس روشي از رويكردهاي ايدئولوژيك و شناسي  كارگيري روش هب

علمي غربي با اين فرض كه روش در ذات خود بي طرف بوده و صرفاً ابزاري بـراي واكـاوي   
موضوع است، توجيه گردد. زيرا نومعتزلـه بـا بنيـان نهـادن انديشـه خـود بـر عقـل مجـرد از          

ي پيشــيني در ديــن، فرهنــگ و... باورهــا هــا و هــاي عقيــدتي و غيرمِتعهــد بــه داده ســوگيري
  اند.  شناسي خود را تعين بخشيده بزرگي از روش  بخش

گرايي بداند؛ با اين حال در جابري اين  گرايي را مقدم به نقل جابري نيز بايد به تبع آنان عقل
 آنـدره لالانـد  شود. زيرا جابري با پيـروي از   شناسي مي موضوع منجر به ايجاد پارادوكس روش
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و جريان تفكر گفتماني براي عقل دو وجه مكـونِّ و مكـون يـا    )   :André Lalandeيونسافره ب(
  فرهنگي قائل است. - عقل مجرد سنجشگر و عقل برساخته تاريخي

هـاي ناخودآگـاه    فـرض  به عقيده جابري عقلانيت در ميدان تاريخ، محيط و فرهنگ با پيش
طرف نبـوده و نـزد او    گرايي جابري، بي ر عقلشود. به عبارت ديگ جمعي و تاريخي ساخته مي

هـاي فرهنگـي و... پـس     هـاي اجتمـاعي، داده   عقلانيت امري است تـاريخي و متـاثر از زمينـه   
  گرايي نومعتزلي است.  گرايي او چيزي غير از عقل عقل

هاي  شده و فاصله او نه تنها با جريانگرايي جابري در اين مقام بسيار موسع ارزيابي  فرهنگ
  منطقي، نيز قابل مشاهده است.  - نص محور بلكه با رويكردهاي عقلي - نقل

 "كـلان قرائـت  "هاي  از اين رو او نه تنها بايد با فلسفه شرق عالم اسلام بلكه با همة فلسفه
اسلامي و حتي با كليت فلسفه متافيزيكي مخالف فرض شود. او در حقيقت با رويكرد گفتماني 

يـك شـده و از اينـرو برخـي او را     مـدرنيزم بـه امـر تـاريخي نزد     و لالاندي، به خوانش پست
  )1398اند.( براي آگاهي بيشتر بنگريد به اكبرزاده  ساختارگرا كه ساختارشكن دانسته  نه

تواند  كلامي جابري، مي - اطلاع دقيق از عقيده فلسفياست؟  اساساً نومعتزلي جابري اما آيا
اسـلامي و نيـز    - به مقدار زيادي ما را در درك روش كار او در بررسي فرهنگ و انديشه عربي

  هاي احتمالي او در خوانش ميراث ياري نمايد.  سوگيري
. است هكرد بعنوان نومعتزلي گفتگو محمدعابدالجابري با نومعتزليان كتاب ذيل وصفي مهدي 

 نـومعتزلي را  آشـنايان  نـام  آن  دركنـار  جـابري  قـراردادن  محققـين  از حال در ايران برخي با اين
انـد كـه او    شمارند! و مدعي و او را پيرو كلام اشعري و مقلد فقه شافعي مي  شمرده آميز تساهل

  كند. اين دو سيره فكري و فقهي را راهگشاي بازسازي تمدن اسلامي معرفي مي
عتقاد دارد اگر بخواهيم افق آينده را سامان بدهيم بايد بر اساس نظـام  ا«اينان جابري به گفته 

تـر   (براي آگاهي بـيش » .ام بدهيمبياني كه همان فقه شافعي و كلام اشعري است اين كار را انج
ه نظر ما حقيقت جز اين اسـت.  اما ب )سايت قاسم پور حسن ،http://ghpourhasan.ir بنگريد به: 

گـذاري كـرده، امـا ايـن گفتـه او       اسلامي را تمدن فقهي و بياني نام - گرچه او تمدن عربي زيرا
تاييدي نيست بلكه به زعم او توصيف واقعيت است. درعين حـال جـابري نسـبت بـه تمـدن      

نيست. از سويي ديگر  دهد درگير علايق كلامي اي انتقادي دارد و نشان مي عربي رويه - اسلامي
نومعتزلـه   بـا  صـفات  ايـن  در و نوانـديش و عقلگـرا اسـت    جـابري  بايد تاكيد كرد كه اگرچه

تعصب مشخصي  هيچ اشاعره و معتزلي به نسبت او تعلقات كلامي، دربارة ولي دارد،  مشاركت
 ـ چه( كلاميون روش به نسبت او كه شد مدعي مقابل در توان مي شود. بلكه ديده نمي و  يمعتزل
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بـه وضـوح    عربـي،  عقـل  نقـد  عظـيم  درطـرح  زيرا او .است اجتنابي داراي موضع) اشعري چه
 او بيزاري حال اين با« .داند در جهان اسلام مي عربي انديشة از آفات يكي را كلامي هاي گرايش

 عربي عقل نقد بخصوص خود هاي دركتاب جابري» از متكلمين بيشتر معطوف به اشاعره است.
تعلق نسبي بـه   از حاكي كه  گفته سخن معتزله عقايد با رويكرد نسبتاً تاييدي درباره و تفصيل به

  است.  اشعري انديشة با او تر بيش اردوگاه اعتزال و مخالفت
اي دارد كه تقريباً شـبيه بسـياري از روشـنفكران     ويژه ديدگاهشناسي  جابري در زمينه هستي

ــي دي ــرينش مبتن ــد از آف ــي، هســتي را بع ــر  ن ــوانين طبيب ــت مســتقيم  ق عــت مســتقل از دخال
شـود. او   تعبير مي ساز دكارتي خداي ساعتشمارد. رويكردي كه اصطلاحاً از آن به  مي  خداوند

دقيقاً در توصيف رابطه خلق و خدا و نفي رويكردهاي تقـديرگرا، بـه منـابع متعـدد معتزلـه و      
  )31: 1389 دهد. (بنگريد به جابري شناسي آنان استناد و ارجاع مي هستي

اي  رشد در انديشه جابري اسـت. بـراي جـابري او نمونـه     ملاحظه ديگر، جايگاه كلامي ابن
شناختي به سـهم   هاي دين عالي از تفكر برهاني و عقلي است كه بدور از ملاحظات و سوگيري

ي او رشـد  گرايي ابن تواند با عقل عقل در تفكر تاكيد دارد. بنابراين انديشه اعتزال نزد جابري مي
  هماهنگ و تاييد گردد. 

 المقال دركتاب فصل وي است، شمرده تر و واثق تر دقيق اشاعره از را معتزله رشد  در واقع ابن
آورد:  گويـد مـي   شريعت سـخن مـي  ) در جايي كه درباره وجوه مختلف تأويل در 118: 1997(
وي بـا ايـن   » اقوالاً اوثق اكثر في المعتزله كانت و ان والمعتزله الاشعريه التأويلات بعض يدخل  ...«

تر است. و اگـر   ها درست كند كه در اكثر مواضع قول معتزله در تأويل بيان در حقيقت اذعان مي
بدانيم كه دايره تاويل چقدر گسترده و علت بسياري از اختلافات فرقين بوده، پس ابن رشد در 

  را گرفته است. اختلافات منجر به برداشت تفسيري از متن، اغلب جانب معتزله 
 فقيـه  بـه  شـدت  به فلاسفه تكفير به مربوط در بخش ،و فكر سيره رشد ابن جابري دركتاب

 هـاي  فرقـه  تـأويلات  سـاير  دركنـار  تـأويلي  اشعري را فرقه و تأويلات تازد مي غزالي اشعري، 
 رشد آشـنايي كـاملي   ابن«نويسد كه  ل وي در همين كتاب ميداند. با اين حا مي اسلامي مختلف

  )41: 1392(جابري ». به علم كلام و به ويژه علم كلام اشعري داشت
المقال نشان داده كه چگونه معتزله (دركنار اشاعره و  جابري در مقدمه تحليلي خود بر فصل

) ايـن  350: 1389اند. (جابري  اهل السنه و الجماعه) با انديشه ارسطويي از در مخالفت در آمده
جابري تفكر برهاني ارسطو را ملاك تفكر استدلالي و تراز انديشـه  رشد و  درحالي است كه ابن

  شمارند.  برهاني مي
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جابري از تلاش گسترده معتزله براي توسعه نظام بياني و گفتگوي عقلاني در نظـام فكـري   
ها پيوند وثيقي بين تفكر عقلاني و نظام تفكر دينـي   گويد. به اعتقاد او اين تلاش سني سخن مي

جابري خالي از انتقاد نيست. زيرا او در همين فراز بـه اشـتباه مهلـك     اما اين ستايشايجاد كرد. 
 گويـد.  معتزله در پيوند سرنوشت خويش با سرنوشت قدرت سياسي مستقر عباسي سـخن مـي  

گرايـي بـه    رغـم ادعـاي عقـل    دهد كـه معتزلـه علـي    ) وي همچنين نشان مي229- 228(همان: 
نرسـيده و از درك تفكـر منطقـي و فلسـفي ارسـطو       سرحدهاي تفكر عقلـي (عقـل متعـارف)   

  )352(همان:  بازماندند.  نيز
  

  ي شناخت تحليل معرفت 3.3
ــر تحليــل جــابري رويكــردي اســتراتژيك روش  - شناســي فرهنــگ عربــي معرفــت مبتنــي ب

 علاقه عدم و غربي نوسازي هاي روش به او توجه عدم با بينادگرايي مخالفت وي است.  اسلامي
 و نگرد تاريخ، از نقطه نظر معرفتي مي به او كه است آن از حاكي چپ، هاي انقلابي نظريه به او

 چـپ  يـا  گرايي غرب بنيادگرايي، مدت كوتاه هاي طرح از فراتر بايد نيز او تحليلي روش لاجرم
  عربي باشد.  - ناسيوناليستي

 يپنهـان و عناصـر معرفت ـ   ي، سـاختارها نيتعقلا ستمولوژيكيطرح استراتژيك او تحليل اپ
او به دنبال اتصال طرح فكري عربي از نقطه انقطاع آن در عصر   « است.سلامي ا- فرهنگ عربي
 يخيو معرفتـي مـتن تـار    لوژيكتفكيك بين عناصر ايدئو نهيزم نيروش او در ا» تدوين است.
  در جهان اسلام است.  يتحولات فكر

تـا   ؛كنـد  اسـلامي را جسـتجو مـي    - بـي هـاي تفكرعر  اصلي فرهنگ و چارچوب عناصرِ او
است.   شناسي زنجير شده ذهني معرفت ماندگي تاريخي ما چگونه به اين مقولات دهد عقب  نشان
هـايي   انگـاره خـود دارد. او بـا    طرهيرا در س ـ يفكـر  كـنشِ  ،يذهن يها كه همچون بت يامور

اند. اين  شده تيه و در اذهان مردم تثب رشد كرد ياسلام فرهنگدارد كه در طول تاريخ   سروكار
گــاه فرهنگــي انديشــه عربــي را هــا مفــاهيم و كاركردهــايي هســتند كــه زيربنــاي ناخودآ بــت

  اند.  داده  تشكيل
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 وحدت علوم ةمسئل 4.3
شناسي روشي جابري نگاه او به مقولة علم و وحدت ذاتي آن است ايـن   از ديگر مباني معرفت

عربي و از ايـن رو تعيـين كننـده     - ده نگاه او به ميراث علمي فرهنگ اسلامينگرش تعيين كنن
عربي است. آيا براي برساختن تمدن نـوين يـا    - نحوه تحليل او نسبت به اصلاح علوم اسلامي

هـاي متعـدد علـم را در يـك      احياي تمدنِ گذشته، به يك كليت به هم پيوسته علمي كه شاخه
  بخشد محتاج هستيم؟ شناختي واحدي وحدت ساخت معرفت

اسلامي را در گذشته  - جابري برخلاف برخي انديشمندان معاصر جهانِ اسلام، دانش عربي
گويد كـه   شمارد. او مي شناسانه مي هم پيوسته معرفت داراي يك كليت به تمدني (دوره تدوين) 

اي ه ـ هاي مختلف همگي به نحوي به هم پيوسته و متاثر از هـم هسـتند و گرچـه شـاخه     دانش
هـاي معرفتـي    متعدد علم در دوره تدوين شكل گرفت، اما ظهورات بيروني آن علوم در ريشـه 
اني و عرفاني يكسان بود. از همين جا است كه تمامي اين علوم را ذيل عنوان معرفتي بياني، بره

  كند. بندي مي طبقه
علـوم را،   كننـد و ادعـاي وحـدت    ها تاكيد مـي  درحالي كه ديگران بر تعدد و تمايز انديشه

عربي از  - شمارند، جابري دقيقاً تلقي و انگاره تعدد ماهيتي علوم اسلامي اقدامي ايدئولوژيك مي
يـن  دانسـته و بـر ا   ديگر را محصـول عـدم تفكيـك سـاحت ايـدئولوژي از ايپسـتمولوژي       هم

  است كه:  عقيده
تبـار  بلكه دانش اسـلامي بـه اع   اين اعتراض كه عقل عربي اسلامي واحد وجود ندارد، 

اي  دانش صنفي است كه هر صنفي يا طبقه هاي بيان (ادبيات و نقد)، عرفان و فلسفه،  شاخه
انديشد، اعتراضي است كه بين تحليل معرفت شناختي و ايدئولوژيك خلَط  بر اساس آن مي

عقل و دانش صنفي دانش به معنـاي اپيسـتمولوژيك كلمـه نيسـت؛ بلكـه       كند؛  و اشتباه مي
  )320: 1991(جابري  يا آن گروه خاص است.دئولوژي اين اي

  
 شناسي جابري  اضلاع روش. 4

ســيماي التقــاطي روش شناســي جــابري را ســيد صــادق حقيقــت اينگونــه توصــيف ميكنــد: 
خلـدوني و  اي از مفـاهيم ابـن  گفت روش اصلي جابري تبارشناسي فوكويي بـا آميـزه    توان مي«

 ، مصاحبه)1389(سيد صادق حقيقت» استروس است.رهيافتي نو متأثر از باشلار، آلتوسر و لوي 
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 ـ شناسي جابري  ترين عناصر روش مهم از چنـد ضـلع    ياسـلام  - يدر پژوهش ميـراث عرب
معرفتـي   عناصر از يكژيدئولوا رـ ـعناص كـ ـتفكي و  ، تعمـيم يخيراـ ـت لـتحلي ،يياگرراختاـس

اهيـت موضـوعي   شناسي اصـالتاً بـه م   او مدعي است كه برگزيدن اين روش است. تشكيل شده
تتبعات تاريخي وي در سنت اسلامي مربوط است و امري از پيش تعيين شـده يـا مربـوط بـه     

  هاي روشي نيست.  علايق فردي او به اينگونه رهيافت
 بـه  اروپـايي،  انديشـمندان  نزد تاريخي ساختاري و تحليل هاي روش از برخي از الهام با او

اي  وي در مصــاحبه .دارد اشــاره عرصــه ايــن در خــود شناســي روش مختلــف وجــوه معرفــي
  دهد: از روش خود چنين گزارش مي )1379  (نقدونظر

ــسروش  از اي هميزآ ،من ةبرگزيد روش ــتحلي ،يياگرراختاـ ــت لـ ــتفكي و يخيراـ  كـ
 بلكه ده،نبو هيابخو دل شيرو چنين گزينش... ؛ستا معرفتي عناصر از يكژيدئولوا رـعناص

 صليا عامل ،هشوپژ هيوـ ـش و عوـ ـموض تـسرش هـك معنا بدين ؛ستا ورتضر حكم به
  )425(همان: باشد.  مي روش هتعيينكنند

درباب تفكيك عناصر معرفت شناختي از عناصر ايدئولوژيك پيشتر به تفصيل سخن رفـت  
  اكنون دو وجه ديگر اين منظومه روشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  
 ساختارگرايي  1.4
 ييساختارگرا يربنايو ز يخيانداز تار علناً بر چشم ياز سنت تفكر فرانسو يريگ با بهره يجابر

 ـ العقـل  هي ـبندر كتاب  ي. وكند يخود اشاره م قاتيدر تحق موضـوع فرهنـگ    يدر بررس ـ يالعرب
هـذه سـلكنا مسـلكاً     "اسـتخلاص " يـة عمل يف«كه:  شود يم ادآوريبه صراحت  ياسلام - يعرب
روش ما  يتطور فرهنگ عرب يدركار بررس« يعني »، ...ككل هيفه العربالثقا» تطور« فتتبعناذ اً،ينيتكو
  ساختارگرا است. كيجابري آشكارا  نيبنابرا» ) است.ي(ساختار ينيتكو يبررس وهيش

ضي و انتزاعي يا عيني و انضـمامي)  در ساختارگرايي روابط دروني آنچه سيستم يا نظام (فر
گيـرد. (بنگريـد بـه     مورد بررسي قرار مـي هاي نمادين يا گفتماني  نظامناميم اعم از زبان و يا  مي

اختار نمـوداري از نحـوه و شـكل    ) در حقيقت س173: 1384 معاصر يادب يها هينامه نظر دانش
ماندگار يك سيستم است. بدون فرض سيستمي يا ماهيتي مشخص، فرض  تعادل و ثبات درون

يك سيستم يا يك ميدان بزرگي از رخداد تاريخي، ساختار محال است. ساختارها هميشه درون 
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هنـي  اجتماعي و... قابل تشخيص و بررسي است. چه اين سيستم عينـي و بيرونـي باشـد يـا ذ    
  انتزاعي.   و

هاي معنايي درون تاريخي، فرهنگي، متني و... پژوهشگر سـاختارگرا   نظام فرض قانونمندي
ها، سـاختارها،   بين اجزاء آن، قالبو  بيندبسته بهمنظام را چون يك منظومه  دارد تا ميبر آن  را

  )1392بيگي ها تمايز قائل شود. (بنگريد به قره ها و روايت سبك
كننده اجزاء سيستم است. بنابراين محقق ساختارگرا بايد نقاط  كننده و تركيب ساختار، مرتبط

سيسـتم را بـه هـم     هاي مركزي سيستمي را كه در آن ساختار اجزاء و خرده اجزاء آجيني و دال
تحقيقـي محقـق    - متصل كرده و شكل داده جسـتجو كنـد. ايـن مهمتـرين اسـتراتژي روشـي      

  ساختارگرا است. 
 راه تـاريخي مفـروض، از  يـا دورة   فرهنگ در معنا/معناها اساس رويكرد ساختارگرا پس بر

سـازند،   را مـي يا نظـام گفتمـاني   معنايي  سامانه  كهي گوناگوني كاركردهاساختارهاي خاص و 
هـاي   اين ساختارها عموماً جنبه آيينـي و نمـادين دارنـد. يعنـي اولـين هـدف       د.نشو پديدار مي

ماننـد  هـايي   پژوهشِ ساختاري بررسي نمادها و نظام نمـادين در مـتن مفـروض اسـت. نشـانه     
، هـا  شـتارهاي ادبـي و غيـر ادبـي، رسـانه     ها، نو پرستش، بازيمذهبي، آداب عبادت و هاي  آيين

سلسله مراتبي خانواده، قبيلـه، جامعـه و خلاصـه    ها، نظام  المثل الگوهاي خاصِ رفتاري، ضرب
كنـد؛ يعنـي نظـام شـناختي، عـاطفي و       تعيين مـي ) را Attitudeها ( هاي رايجي كه نگرش انگاره

 . آيدبدست خاص و هر چه كه در آن معنايي از درون فرهنگي رفتاري؛ 

  مسير بررسي ساختاري طي سه مرحله ضروري است: لوسين گلدمندر پيروي از 
  موضوع؛ ياستخراج اجزاء ساختار. 1
 ء؛ازبرقرار ساختن ارتباط موجود بين اين اج. 2

 يا نظام تاريخي و فرهنگي وجود دارد.اثر متن/ نشان دادن دلالتي كه در كليه ساختار . 3

توجه به اجزاء ضروري قوام دهنـدة ماهيـت موضـوع    بيشترين در رويكرد ساختاري ابتداء 
، شايد روش ساختارگرايي چيزي بيش از تـلاش بـراي   لوي استروس نظربه گيرد.  صورت مي

مايـه   ايـن گفتـه در واقـع جـان    . ناپذير در ميان تمايزهاي سطحي نباشـد  يافتن عنصر دگرگوني
  سازد.  ساختارگرايي را روشن مي
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زده، تا به آن عنصر يكه و ثابت  كناريزهاي سطحي و ظاهري بين متن را ساختارگرا بايد تما
بندي  مفصل. يعني همان دالّ مركزي كه فراسوي تمايزهاي سطحي و ظاهري، به متن دست يابد
 پردازد. اجزاء متن مي

يونـد  پشـرح  فهـم و  بـراي   هايي راهعنوان روش تحقيق در سوداي كشف  ساختارگرايي به
تواند  محقق ميطريق اين از يك سيستم (فرهنگي، تاريخي و...) است و  منطقي و احياناً  دروني

  اني فرهنگي توليدي آن را كشف كند. معبا فهم ساختارهاي آن سيستمِ مفروض، 
گرفته  نگي ساختارها به نحو ديگري سامانبه عبارت ديگر اگر در يك سيستم تاريخي و فره

هست، داشتند، معاني توليدي شان نيز فرق داشته و بايد به و چيدماني غير از آنچه بود يا اكنون 
  تاريخ آن به نحو ديگري نگريست. 

عربي رسوخ كـرده و بـه بـازخواني     - جابري با همين نگاه به درون تاريخ فرهنگي اسلامي
فرهنگـي را   هاي مركزي كه ساير نشانه ها و عناصر درون مجدد سنت فكري همت كرده تا دال

  موده و نظام فكري آن دوران را تعين بخشيده، معرفي كند. منسجم و متصل ن
بخشـد،   چه يك دوره تاريخي يـا يـك وضـعيت فرهنگـي را معنـي كـرده يـا معنـا مـي          آن

 سخت جابري است. زيرا منتقـدين وي  هاي ساختارهاي آن است. اين موضوع يكي از گذرگاه

ره معاصـر در واقـع نـوعي    سنت و بازسازي ساختار آن بر حسب دشـوا   شكني معتقدند ساخت
تلاش براي توليد و تحميل معنايي است كه در حقيقت در متن تاريخ وجود نداشته. معنايي كه 

  محور است. ه شدت انتزاعي و سوژهمتعلق به اكنون ما بوده نه گذشته و ب
  

  بررسي ساختاري در متن تاريخ  1.1.4
ها و اجزاء  تاريخي را از حيث زير سيستمبررسي ساختاري، عناصر ايستا و ايستاتيك يك دوره 

كند. اينكه عناصر تركيب يابنـده يـا همـان اجـزاء      تشكيل دهنده دورهاي تاريخي را وارسي مي 
  گردد؟ حيات فرهنگي در يك دوره خاص چگونه تعيين مي

تـا:   در واقع بررسي ساختار يك سيستم، خود خلاصه تاريخ آن سيستم اسـت. (طبـري بـي   
ن به طور دقيق عناصر متشكله يك مرحله تاريخي را كشـف كنـيم، سـاختارهاي    ) اگر بتوا244

ايم. به تعبير ديگـر آنچـه در نگـرش     شكل دهنده به تاريخ را در آن دوره خاص تشخيص داده
ها،  دهد مورد بررسي است. دولت ساختاري به يك دوره تاريخي؛ مضمون آن دوره را شكل مي

  زبان و آداب و رسوم فرهنگي و... هاي مستقر و تثبيت شده،  انديشه



  119  )عباس اسكندريو  موسي نجفي( ... شناسي محمدعابدالجابري در روش

 

هـاي مركـزي    بايد افزود كه تشخيص عوامل پراكنده تاريخ فرهنگي، تنهـا بـا شناسـايي دال   
ها بـه منظـور    دانيم كه اغلب قدرت مستقر در پي بازتعريف دال ممكن است. از سويي ديگر مي

و تـلاش بـراي   توسعه و تحكيم گفتمان خود است. گفتمان يعني همين پيوند قـدرت، دانـش   
ساختاربندي جديدي از مفاهيم. اينگونه است كـه تحقيـق سـاختاري بـدون توجـه بـه عنصـر        

هايي كه ساير اجزاء پراكنده موضـوع را حـول خـود جمـع،      گفتماني ابتر خواهد بود. يعني دال
هـاي عـاطفي،    هاي شـناختي، ادبيـات رايـج، نگـرش     متصل و معنا بخشيده است، اعم از انگاره

  هاي فكري وابسته به قدرت مستقر است.  مفاهيم اصلي ... كه اغلب كارگزار جريان بازتعريف
اما در بررسي امر تاريخي عناصر ساختاري هريك معرف و نشانه يك وجه خاص از تحول 
تاريخي است. مثلاً در بررسي تاريخ مشروطه هر يك از ساختارهاي تـاريخي كـه خـود را بـه     

نهادهاي مدرن، جريان روشنفكري، سـلطنت، روحانيـت، قـانون،    صورت جريان فكري تجدد، 
پارلمان و ... به ظهور رسانده معرف يك جريان تاريخي و عقبه روشني است كه نحوه خـاص  

  اي به نام مشروطيت است. ها و... علل موجبه دوره ارتباط، تقدم و تأخرّ، قدرت كنترلي، واكنش
  

  ايي جابريگر تاريخ –مختصات ساختارگرايي  2.1.4
/ اثر را از حيث تحـولِ تـاريخي و   متنهمچون آباء فرانسوي خود ساختاري،   روشجابري در 

هايي خاص را  رس است و تعبيرات و برداشت نحوة ظهورِ آن چنانكه در حال حاضر در دست
  دهد. كند، (تثبيت تاريخي متن) مورد توجه قرار مي بر خود بار مي

هاي تاريخي او مميزات خـاص خـود را دارد.    رايي در تحليلحال بكارگيري ساختارگ با اين
اي  ص داده، در قالـب واژه عربي را در قالـب تطـور تـاريخي تشـخُ     - آنچه كه فرهنگ اسلامي

يابد كه مهمترين تمركز تحليلي و تحقيقي جابري را بـه خـود اختصـاص داده اسـت:      مي  نمود
ياري از متـون و تاليفـاتش نقـد    س ـسنت يـا ميـراث. مهمتـرين پـروژه تحقيقـاتي جـابري در ب      

سنت همان دال كلاني است كه سرتاسر اكنون ما را از خود متاثر كرده و گذشته ما  4است.  سنت
 –را ساخته است. بنابراين كشف و تحليل ساختار سنت يعني كشف سـاختار تـاريخ اسـلامي    

  عربي
ر عصـر تـدوين   ي فرهنـگ اسـلامي د  علم ـمتــون  شناسي  به زمينه وي در اين روش ابتداء

ك كليت به هم پيوسته و متعامـل  كرد. در درجه اول او ددانش مسلمين در اين دوره را ي  همت
نظر گرفته است. در اين مقام او ابتداء اين متون را به عنوان اجـزاء سـاختاري و محصـولات    در
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 گيـرد. در ايـن   فرهنگ عربي مد نظر مـي بافـت اجتماعي، سياسي و اجتماعي در يك  يتـاريخ
  تحليل متن و محتواي آن خود اجزاء ساختاري فرهنگ و ميراث است.

نظر و عمـل بـر مبناي واقعي اوضاع هاي فرهنگي را بعنوان  در دومين مرحله جابري نگرش
 تاريخي را منقطع ندانسته و آن - . او اين بافت فرهنگيكند ارزيابي ميفرهنگي  - جهان تاريخي

فرهنگـي گذشـته در بافـت     - معتقد است كه هنوز عناصر تـاريخي گيرد. او  را سيال در نظر مي
فرهنگ عربي حضور دارد. به عبارت ديگر از نگاه او آنچه در قالب نظام معرفتي بيان، عرفان و 

اسلامي در عصر تدوين ظهور يافتـه، كماكـان اكنـون نيـز در جوامـع       - برهان در فرهنگ عربي
امعـه اسـلامي) حضـور داشـته و     هـاي فرهنگـي (ج  ها و رفتار مختلف اسلامي در قالب انگاره

كننده انديشه و اعمال آنان است. بنابراين بايد ابتداء خط سير تحول متصل آنان از گذشته  تعيين
  تا كنون كشف شود.

رغم ايستايي درونـي، پويـايي بيرونـي و تـاريخي دارد. يعنـي       بنابراين ساختارگرايي او علي
هاي عمومي در سير زمان سيال بوده و خود را به نگرش  دانشي و نگرش - ساختارهاي فرهنگي

است. اين است معناي عقل مكون و تـاريخي كـه و در    كنوني مردم جوامع اسلامي منتقل كرده
توان به نحوي تبارشناسي معرفت  كند. اين مرحله را مي نظريه تكوين عقل عربي آنرا تشريح مي

  ش) دانست.در پيروي از روش فوكو (روش تبارشناسي دان
 توانـد بـه  كه ميهايي  دال ؛كند را مشخص ميفرهنگي سنت اجزاي در سومين مرحله، وي 

، ساير نگرش ها و انگاره هاي فرهنگي ، رفتـاري، ايسـتارها،    بخش هاي اصلي و تعين دالمنزلة 
ايـن همـان اجـزاء سـاختاري     منتقـل كنـد.    هآينـد هـاي   هـا و... را بـه نسـل    هـا، ارزش  انتخاب
است. منتها اجزايي كه قابليت انتقال فرهنگي داشـته اسـت. او در پـروژه خـود تنـازع        فرهنگ
هـاي معرفتـي و    هاي معرفتي، حاميان سياسي آن، افول هر يك در طـول تـاريخ، گسسـت    نظام

سياست  - گيري معرفت (تكوين عقل عربي)، فرهنگ عوامل آن و تاثير هر يك را در قالب شكل
  كند.  اخلاق (تكوين عقل اخلاقي) استخراج كرده و تبيين مي - نگ(تكوين عقل سياسي) و فره

اي مناسـب بـراي شـناخت     تقريباً نمونهبرد،  يبه كار م راثيدر مطالعه م يبراكه الج يروش
تاريخي اوست. همچنان كه گفته شد، روش او تقليلـي نيسـت. يعنـي     - شناسي ساختاري روش

اي  . آنها را در درون يك كليت تـاريخي و زمينـه  كند عناصر مورد تحقيق را از بافت منفك نمي
و پيچيدگي (در هم تنيدگي) عناصر فرهنگي ميراث  بيتركدهد. رويكرد او  مورد توجه قرار مي

   .گيرد را ناديده نمي
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هـاي عناصـر سـاختاري     كـه ظرفيـت   روش جابري پويا است. تضمين پويايي آن اين است
شـود. عنصـر    ساختاربندي معنايي او در درون فرهنگ ايجاد مياي براي  هاي تازه شده و راهرها

  شود. كاربردي و زنده. تاريخي و ميراث گذشته در زمان معاصر حضور يافته و امري معاصر مي
هـاي اصـلي و    او موضوعات و عناصر فرهنگي پراكنده را در فضاي گفتمـاني در ذيـل دال  

كند. در اين ميدان چه بسيار عناصر صـامت   بط مينگرد و آنها را معنادار و به هم مرت كانوني مي
رسـتي  آيند. چـه بسـيار از عناصـر و متغيرهـاي تـاريخي و فرهنگـي كـه بـه د         كه به سخن مي

شد ولي اكنون پر اهميت شده و در حين تحليل  شدند و تاثيرات آن در نظر گرفته نمي نمي  ديده
  جايگاهي ويژه يافته است. 

م ساختاربندي مجدد عناصر معرفتي و فرهنگـي سـنت، در   جابري مراقب است كه در هنگا
خت عناصـر  بـه شـنا  فقـط  هاي ايـدئولوژيك نيفتـد. از ايـن رو در مقـام تجزيـه       دام سوگيري

ل ثابـت بـه   يتبد، حسن صديقدهد. به قول دقيق  ، رخ ميها ليتبدكند و در اين مسير  مي  همت
و در ذيـل  ادامـه  منـد و در   زمـان به  يانزم ريو غ يخيبه تار يخيتار ري، غي، مطلق به نسبمتغير

گونـه   و بدين 5.شود يآشكار معناصر و روابط از  ياريدر پشت بس تي، عقلانكاربرد اين روش
ها وجود ندارد تا تحليل و تركيب جديد را در قالب آن  طرحي از پيش آماده براي تعيين ارتباط

  جاي دهد و در حقيقت سوگيري ايدئولوژيك در كار نيست. 
توانسـته از آن   يشـده و جـابر   كي ـهدف مذكور در بالا نزد نيروش چقدر به ا نيا كه نيا

از آنـان   ياريرا به خود مشغول كرده اسـت. بس ـ  يجابر نياست كه منتقد يمحافظت كند، بحث
و  ،يينايفلسـفه س ـ  هي ـرشد عل نقد ابن ريچگونه تحت تاث ياند نشان دهند كه جابر تلاش نموده

 يسـاختاربند  قـت يخود را سـامان داده و در حق  هيو... نظر ييگرا يسن ،ييگرا چون قوم يعوامل
و  يديبه محمود جن دي. (بنگرستين يو يقوم - يسن كيدئولوژيا يريفارغ از سوگ اش يمعرفت
  )1392: يجلال ديسع

جابري براي دوري گزيدن از سوگيري احتمالي به طور موقت هرگونه تفسـيري از مـتن را   
فرماسـت،     معيني بـر آن حكـم  عوامل به مثابه يك كل كه دهد. و اينگونه متن  در تعليق قرار مي

معنـا پـيش از قرائـت الفـاظ،       گويد در ايـن مرحلـه بايـد از قرائـت     جابري مي«. شود ديده مي
ين پرهيز نوعي پرهيز از سوگيري است كه اغلب خوانـدن مـتن را دچـار نـوعي     ا» كرد.  پرهيز

هـاي   شود كه تنها به تاييدگزاره كند. در اين قرائت، متن چنان خوانده مي تعيين مسير پيشيني مي
ها كه حـاكي از   بدون اتكا به ساير برداشت ،متندر روش جابري  منفرد و مشخص منتهي شود.

هاي مفسرين پيشـين اسـت، مـورد بررسـي و برداشـت       ق و سوگيريرويكردهاي نظري، علائ



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  122

 

گيرد. اين روش مبتني بر استخراج معـاني از مـتن بطـور مسـتقيم و بـي واسـطة سـاير         مي  قرار
گذارد. يعنـي   ها است. اما روش جابري اينجا متوقف نشده بلكه قدمي مهم به پيش مي برداشت

  يوندد. پ تحليل تاريخي با هرمنوتيك تاريخ در هم مي
  

 6روش تحليل هرمنوتيك 2.4
 روش هرمنـوتيكي يكي ديگر از مختصات روشي كارهاي جابري كه در درون شـبكه گسـترده   

نگرانه او و ارائه قراين و شواهد جزئي در متن/ اثر براي رسيدن به  جاي دارد، استشهادات جزئي
  يك كل مفهومي است. 

و مـورد خوانـده شـده را دچـار     ده را گمـراه  كلِّ آماده، خوانن« جابري براين نظر است كه 
اي از شواهد و مستندات را در قـالبي   ) از اين رو او مجموعه22: 1387(جابري  »سازد. مي  ابهام

اسـت. او ايـن خـوانش را شـرط      كنـد كـه بـه نگـاه تـأويلي او رهنمـون       مشخص عرضه مـي 
  داند: از صرف استناد تاريخي مي بودن، گذر از گذشته و عبورمعاصر

رود و  چرا كه از مرزهاي بحث مستند و بررسي تحليلي فراتر مـي  "خوانش"گويم  مي
را در آن واحـد هـم    "مورد بررسـي شـده  "كند كه  آشكارا و آگاهانه، تأويلي را پيشنهاد مي

بخشـد و   نسبت به محيط اجتماعي، سياسي، فكري و هم نسبت بـه خواننـدگان معنـا مـي    
  )22: 1387(الجابري معناست.بودن آن، در سايه اين دو معاصر 

هاي اجتماعي و سياسي و شـرايط زمـاني توليـد و     باور جابري مبني بر لزوم توجه به زمينه
شك متـاثر از   ها در بسياري از مكتوبات او به عينه مشهود است كه بي ها و نظريه عرضه انديشه

خ به عنـوان مـاده   خلدون است. حضور تاري هاي تاريخي ابن غور جابري درآثار و روش بررسي
كند. اينكـه جـابري در روش،    گرايي او را بارز مي خلدون معرفتي جابري در نقد فرهنگ نيز ابن

هاي متفاوت تاريخي  ها و عوامل عيني در دوره خلدوني بررسي زمينه بيشتر تركيبي از روش ابن
  و ساختارگرايي فرانسوي را برگزيده، قابل انكار نيست.

 همـدلي  از شـأني  آن در كـه  آيـد  برمـي  هرمنوتيكي روش درونِ از نهات  تاريخي نگري جامع
  وهله، اولين در نگري جامع اين. شود مي با موضوع ايجاد متناسب شناسي روش خلال از تاريخي
 فضـاي  چـه  در كـه  سـوال  ايـن  به پاسخ بايد در دقيقاً را تاريخي واقعه هر كه آنست از عبارت
 در اينكـه  درك تاريخي، وقايع هاي زمينه پيش به وقوف. كرد بررسي افتاده است، اتفاق فرهنگي
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 شد، محو روزگار صحنه از چرا و يافت ظهور چرا نيز و كرده، عيان رخ اي واقعه چه به واكنش
  . است تاريخي هاي بررسي مقدمات از

 جزئيات بايد همواره ولي گردد، مي بررسي دقت به تاريخي جزئيات گرچه ها بررسي اين در
. شود تر نزديك خودش اصلي معناي به صحنة تاريخي هر شده تا قرار داده معنابخش كلياتي در
 عموضو بهتري در سـاحت گفتمـان تـاريخي     زهتا هنگابا  تا هدد مي نمكاوهش ابه پژ روش اين
  . بنگرد تاريخي هاي هشوپژ

  :نويسد مي جابري در اين خصوص
 تاطلاعا كه يمدار زنيا ؛بينديشد ما يهمپا هننداخو كه يمدار زنيا زهنو ما كه ممعتقد من
ــت ناگزيريم كه ستا پايه ينابر . هيمد ارقر او رختياا در را كافي ــيخنگراـ ــنظرگ و رياـ  هاـ

 و مقايسه ايگونه بر مبتني نيز رييخنگارتا همين حتي ماا. ... بياميزيم هم با را دينتقاا
 ةمنعكسكنند و گاهيآ تتحولا يهمپا كه يمربنگا را يخيراـت نيماوـت يـنم ما: ستا داوري
باشد.  مقايسه و داوري اي گونه به قمسبو يا و اهرـــــــهم ينكها مگر باشد. ما كنوني لحظة
  )422: 1379 نظر(نقدو

بنابراين در چارچوب تفكر و روش جابري بررسي تـاريخي بايـد همـواره امكـان مقايسـه      
  تحولات و داوري رخدادها را به نحوي كه ديروز را به امروز مرتبط كند، دارا باشد. 

  
  هرمنوتيك و تحليل تاريخي  1.2.4
مـتن   واسـطه بـا   از مواجهـة بـي   تاريخي وجه مهمي از روش جابري است كه تنها پـس  تحليلِ
واسـطه مـتن و عـاري از هرگونـه تفسـيري،       گردد. در اين مرحله پس از خـوانش بـي   مي  آغاز

هـاي فرهنگـي، سياسـي،     شود. در اين مرحلـه مـتن بـا زمينـه     اي متن آغاز مي هاي زمينه بررسي
اقتصادي، اجتماعي، حواشي تاريخي، زمانة ظهور آن، فرهنگ محيطي، عوامل و محيط مؤثر بـر  

هايي كه حول و حوش  هايي كه برگرفته يا ايجاد كرده و شخصيت ير تفاسير، امكانتوليد آن، سا
 گيرد.  آن مطرحند، مورد بازانديشي قرار مي

ها و اطلاعات علمي و تاريخي اسـت. پـس    چنين كار سترگي محتاج حجم كثيري از دانش
 معرفتـي و  محقق بايد چنان كار آزموده وارد تحليل تـاريخي مـتن شـود كـه بيشـترين امكـان      

  هاي توليد آن را دريابد. زمينه
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درسـتي الگـوي   اي متن و آنچنان كه ذكر شد، بطور كلي امكـان بررسـي    هاي زمينه بررسي
كنـد كـه مـتن     . زيرا روشـن مـي  آزمايد ، ميرود ميپيش از اين بكار  ةساختاري را كه در مرحل

مكـان و طـرح بيـان او    حيطـة ا  هايي براي طـرح مسـائل داشـته و چـه مـواردي از      توانايي  چه
يافـت مغفـول يـا     توانست و يا بايـد در آن ظهـور مـي    است؟ چرا مسائلي خاص كه مي  خارج

مسكوت باقي مانده؟ و... بدين طريق خطوط نانوشـته مـتن و مفـاهيم پنهـان در بـين خطـوط       
  يابد.  تر و وضوح بيشتري مي ظاهري، بتدريج آشكار شده و متن خواندني

كند كه مرحله سوم روش تحليل جـابري   تر را ايجاد مي تحليل كليهاي گذشته يك  بررسي
گذارد. زيرا در طريقه جابري فرض بر  نام مي تعيين اهداف متنگيرد. نگارنده آن را  را در بر مي

اهـداف مـتن و خواسـت اصـلي مؤلـف      اين است كه با دو بررسي پيشين به تعيين هـدف يـا   
كـه مؤلـف از خـلال چنـين متنـي       ايـن اسـت   يابيم. پرسش اصـلي در ايـن مرحلـه    مي  دست
دنبال چه هـدف و تثبيـت    اي) چه منظوري را در سر داشته و به تاثيرات تاريخي و زمينه  (تحت

  كدام نگرش بوده است؟
هـاي   گـاه  هـا و عزيمـت   اين روشِ تعيين مفاد متن و مقصود نويسنده، از جمله اولين روش

ي ديگـر انديشـمندان ايـن دانـش     ز سـو دانش هرمنوتيـك اسـت. گرچـه ايـن روش بعـدها ا     
ميان آمد، ولي جابري و پيـروان ايـن الگـوي     به "مرگ مؤلف"خدشه واقع شد و سخن از مورد

 "كشـف مقصـود مؤلـف   "ه عمـلاً روش  تحقيقي، چنان با صلابت به اين آزمون پرداختنـد ك ـ 
ني در نظـر  هاي تاريخي ظهور و توليد متن، سودايي عملي و اقدامي شـد  بررسي علمي زمينه  با

  است.  گرفته شده
 - برگيـري از مأموريـت ايـدئولوژيك اجتمـاعي     آخرين مرحله، پرده«گويد: اين  او خود مي

عهده داشته و انجام داده يـا در آرزوي انجـام آن، درون    متن چه مأموريتي به .سياسي متن است 
  )1390(آل مهدي  »حوزه معرفتي عامي بوده كه به آن گرايش داشته است.

از متون فلسفه اسلامي دارد. هرمنوتيك  لئو اشترواسجابري شباهت بسيار به تحليل  روش
هـاي ظهـور مـتن و كشـف      او نيز وجهي از كنكاش در نيات مخفي مؤلف بـا نگـاه بـه زمينـه    

  . آنان است نگاري پنهان
  

  متن ةمثاب تاريخ به 2.2.4
همواره در تـاريخ تفكـر بـه معـاني مختلفـي ظـاهر شـده اسـت و          Historicism(7گرايي( تاريخ

درحقيقت از آن جهت كه اين رويكرد در مقابلِ چه رويكردي قد علـم كـرده، معنـي متفـاوتي     
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توانيم اتكاء به تاريخ بـه عنـوان منبـع معرفتـي و در اصـل،       گرايي را اينجا مي يافته است. تاريخ
ايي به اين معنا كه تاريخ يكي از منابع شناخت است، در گر مهمترين منبع معرفتي برشمرد. تاريخ

اي دارد. در اين نگاه تاريخ واجد قوانين كلي و فراگيري اسـت   سنت تفكر اروپايي جايگاه ويژه
توان مؤدي به كشف آن قوانين و اسـتفاده از آن بـراي توسـعه و پيشـرفت      كه مطالعه تاريخ مي

  هاي بعدي باشد.  زمان ها و جوامع در مسير تكاملي ديگر انسان
گرايي گرچه از گذشته دور در فلسفه يوناني و بعدها در آلمان پيروان بسـياري يافـت    تاريخ

نگـري   اما در دوره جديد و با ظهور عصر روشنگري و علوم مناسـب آن، در مقابلـه بـا جزئـي    
ي كـه در  هاي تحليلي آنگلوساكسـون و آمريكـاي   تجربي در اروپا رخ عيان كرد. برخلاف فلسفه

هاي منطقي و زباني كمتر به تحولات تاريخي به عنوان منبع معرفتـي توجـه و    زير و بم بررسي
ارجاع دارند، در سنت تفكر آلماني و فرانسوي بخصوص در تحليـل تـاريخ تطـورات انديشـه     

  انساني، تحليل تاريخي پركاربرد است. 
بـه   اسـلامي  ـ ـ عربي ميراث در شك براي پژوهشي رويكردهاي پوزيتيويستي و تحليلي بي

 هـاي  رهيافـت  زيـرا  بسـت؛  كـار  بـه  را هـا  آموزه آن توان نمي و«است.  روش جابري نامناسب
  .»است تاريخ و ميراث مخالف اصولاً پوزيتيويستي گرايش و است پوزيتيويستي انگلوساكسون،

 عيني امر يا حادثه يك تواند در مي حقيقت باور است كه براين گرايي در مقابل نگرش تاريخ
 خود. البته كه چنـين  خاص مكاني - زماني امري منحصر به فرد در موقعيت شود.  خاص يافت

  ديدگاهي نزد منتقدين، بيشتر براي الهامات شاعرانه و الهياتي و عرفاني مفيد خواهد بود. 
 هرمنوتيـك  - تـاريخي  روش از خـود  تحقيقـات  همـه  در بـارزي  بسـيار  نحـو  بـه  جابري

 به مراجعه در حتي«زيرا . داند نمي مورخين تاريخي هاي روايت را فقط تاريخ او. دكن مي  استفاده
 متنـي  همچـون  را تـاريخ  وي ».نيستيم مناسب روشي كاربرد از نياز بي تاريخي منابع معتبرترين

 وقـوع  كـه  آنچنـان  وقـايع،  سـيرتحول  بـا  بايـد  آن از دانش برگرفتن براي كه شمرد برمي جامع
او در اينجا . شود تجربه تاريخي صحنه در حضور از وجهي بايد رو اين از. شد آشنا آمده حاصل
خلدون جديد اسـت. رهيافـت او در تـاريخ بـه همـان گسـتردگي روشـي اسـت كـه           يك ابن

  خلدون در مقدمه از آن ياد كرده و آن را پيش برده است.  ابن
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 متعمي 3.4
هم هستند. جابري براي تبيين نظريه تاريخ منابع فكري جابري، داراي دو وجه مختلف و مكمل 

تطور علم خود نياز داشت، به ابزاري تبييني دست يابد كه بتواند از خلال آن احكامي كلي را بر 
هاي تاريخي مورد نظر خود تعميم بخشد. از اين رو به مفاهيمي چون گفتمـان، اپيسـتمه،    دوره

ت روي آورد. در اين مفاهيم اعتباري با ضميرنِاخودآگاه جمعي و... كه واجد همين خصيصه اس
هـا در   تواند احكامي را به جمعي كثيري از انسـان  روييم كه مي عناصري از تحليل واقعيت روبه

  يك حوزة جغرافيايي نسبتاً مشخص و دورة زماني معين نسبت دهد.
گـوييم، در واقـع حجـم     وقتي از گفتمان حاكم بر انديشه در دورة تاريخي خاص سخن مي

نمـاييم. اساسـاً اسـمِ نـوع، در      زني مي ثيري از مصاديق انساني را با احكامي مشخص برچسبك
سـازي مفهـومي در    برابر اسم علمَ و مفاهيم عام در برابر مفاهيم خاص، متبادر كننده همين كلي

  زبان است. 
ك مفاهيم انتزاعي بسياري در فرهنگ، علوم اجتماعي، علوم سياسي و... شايع است كه از ي ـ

دهد. مادرِ همة اين  خِاص سخن گفته و احكام آن را به جمع كثيري از متعلقين تعميم مي كليت
اجتمــاعي، افكــارعمومي،  اســت. مفــاهيمي چــون قــدرت جامعــهاي  مفــاهيم، مفهــوم اســطوره

اجتماعي و... همگـي بـه نحـوي بـه مفهـوم جامعـه و        عمومي، مصلحت جمعي، اراده ناخودآگاه
اجتماعي يا يكي از خواص و مشخصات  افراد مربوطند، و به همان نحو كليتاجتماع مستقل از 

: بـه  بنگريـد  شـتر يب آگـاهي  يبـرا دهـد. (  بخشيده و به افراد متكثر تعميم مي آن را مفهوماً تعين 
  )16- 11: 1383 نبود  ريمون

اثير تِ ابزار نظري ديگري كه جابري بدان نيازمند است، چيزي است كه نشان دهد مردم تحت
كنند. چيزي بايد باشد كه شـامل همـة مـردم     وضعيتي خاص مشابه هم فكر كرده و انتخاب مي

شـكل گيـرد. مفـاهيم قـديمي      تفكر و نگرش عمومييك دورة تاريخي باشد و تحت تاثير آن 
پردازي جدي مورد استفاده بسياري از  از گذشته، بدون نظريه روحِ جامعه و عقلِ متعارفچون 

كـه   رار گرفته است. اما جابري نيازمند مفاهيمي بود كه عقل و انديشه را ضمن آنانديشمندان ق
يك كليت اجتماعي مربوط كند، در عين حال پويايي و تفاوت  يك فرد به به جاي نسبت دادن به

نشـانگر تغييـر نحـوه تفكـر و      گفتمـان  هاي تاريخي آن را نيز تضمين كند. مفاهيمي مثـل  دوره
  شناسي يا فطرت انساني است.  هاي ديگري غير از زيست هوابستگي آن به زمين

در مفهومِ گفتمان، همواره قدرت، جامعه، فرهنگ و تحولات مستمر تاريخي نقـش دارنـد.   
شناختي را از سـاختي   اي ديگر يا ساخت جامعه تواند يك دورة تاريخي را از دوره چيزي كه مي
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اي رجوع دارد؛ زيـرا   فلاسفه فرانسوي و قارهديگر جدا كند. از اين روست كه جابري اغلب به 
  گذارد. ي را در اختيار جابري ميشناخت نظرات آنان اين امكان روش

الذكر يكي از مفاهيمي كه جابري براي بيان كليت اجتماعي يـا   در امتداد موضعِ روشي فوق
دآگـاه  ضـمير ناخو دهد، مفهـوم   حكمي كلي به يك دورة خاص تاريخي مورد استفاده قرار مي

سايكوآناليسـتيك  اي از نظريـه   است. ضميرناخودآگاه برساخته) Collective uncounsciu( جمعي
كنـد كـه    ذهني در انسان ياد مـي  - است. او با بكار بردن اين مفهوم از يك ساختار رواني فرويد

ا، هاي غيرآگاهانه آدمي اسـت. منبعـي كـه بيشـترين تـاثير را در رفتاره ـ      منبع بسياري از فعاليت
اسـت كـه    يخـي  كـوه غايت مخفي و همچـون   ها دارد، اما اين ساختار به ها و طرز تلقي انتخاب

  بخش عمدة آن در زير آب (ذهن) ناپيدا است.
هـا، انعكاسـات    ضميرناخودآگاه، محل ذخيرة هيجانات فروخوردة آدمي، فشارها و اسـترس 

هـا و... اسـت.    ها، عقده ينهها، ك هاي ارزشي، فرهنگي و خانوادگي، اضطراب جنسي، محدوديت
ريزي اين محتواها اغلـب توسـط روانِ فـرد، تغييـر شـكل يافتـه و در قالـب         تلاش براي برون

توانـد بـه طـرد فـرد در      ريزي اين محتواها، مي گيرد. برون صورت ميهاي دفاع رواني  مكانيسم
تر منجر شود.  تازه هاي هاي اجتماعي انجاميده و به توليد عقده جامعه به جرم عدم رعايت ارزش

هـا و...   هـاي عصـبي، واكـنش هـاي روانـي، روياهـا، كـابوس        ريزي به صورت تيـك  اين برون
  )1346زيگموند فرويد  :به بنگريد شتريب آگاهي يبرايابد. ( مي  زبرو

براساس نظريـه   Carl Gustav Jung(8: آلماني به( كارل گوستاو يونگدر ميان پيروان فرويد، 
تر،  اي ابداع كرد كه در آن ضميرناخودآگاه به سطحي گسترده ضميرناخودآگاه فرويد، نظرية تازه

  به جامعه يا اجتماع انساني تسريّ و تعميم يافت. 
 ناخودآگـاه  او، نظـر  از .است يونگ شخصيت بخشي از نظريه اشتراكي يا جمعي ناخودآگاه

روان و در حقيقت بخشي از ساختار تشكيل دهنده ذهن  تمسيس بانفوذترين و ترين قوي جمعي،
 شناسي؛ اسطوره بر) زوريخ مكتب(تحليلي  روانشناسي اساس هر انساني بصورت پيشيني است.

 نظريـه  آن مهمتـرين  كـه  فكـري  نظـام  ايـن  بنيـادي  مفـاهيم . دارد قـرار  تـاريخ  و شناسـي  دين
 . است يافته مفهوم و معني تاكنون ابتدا از انساني اي تاريخچه بر است، شناسي شخصيت

 ارث دور بـه  نياكـان  از آدمـي  كـه  آثـاري  و هـا  خـاطره  از اسـت  مخزني جمعي ناخودآگاه
 در و انـد  رفتـه  نياكـان  ذهن به كه است مربوط هايي ادراك و محسوسات به آثار اين. است  برده
 را بشـر  نـوعِ  روانـي  تكامـل  و تحـول  عصـارة  و انـد  شـده  تجربـه  و تكـرار  متـوالي  هاي نسل

 اسـت  قبلـي  هـاي   نسـل  تجـارب  چكيـدة  كـه  گنجينـه  يـا  مخـزن  اين با آدمي. اند داده  تشكيل
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 بـه  معلومـات  و تجـارب  ايـن . دارد او اندرون در اي بالقوه مفهوم دليل همين به و آيد مي  دنيا به
 الگوهـاي  يـا  (آركي تايـپ) كهن مفاهيم دهند، مي تشكيل را ما جِمعي ناخودآگاه كه رسيده  ارث

و  و نيـز تفكـر   ادراك و احسـاس . شـوند  مي ناميده ها اين نظاير و مثالي هاي صورت يا جاودانه
ضمير ناخودآگاه جمعي مخـزن   .گيرد مي صورت كهن مفاهيم اين مطابق حدي تا انتخاب آدمي

هـاي   هاي مشترك ما نسبت به برخي امور، منطق يكساني واكنش هاي جمعي ما، احساس ترس
  ها و... است.  يكسان ما در قبال پديده

 و اسـت  هاي نـژادي  همچون منبع خاطرات و الگوهاي رفتاري و انتخاب جمعي ناخودآگاه
بنـابراين   .اسـت  شـده  تكـرار  هـا  نسل وسيله هب انسان، تكامل طي كه است تجاربي تمام مخزن

جوامع انساني نيز واجد ضمير ناخودآگاه هستند. اما محل وجود و ظهور آن در درون ذهن فرد 
هاي متصـلب و مشـترك ضـميرناخودآگاه جمعـي را      نهفته است. اين محتواها به صورت الگو

هاي ديگـر   معيني به دوراندهد. پس محتواي ضمير ناخودآگاه جمعي از دورة زماني  تشكيل مي
  شود. نيز منتقل مي

و ) Arche type (، 9هـا  آركـي تايـپ  الگوهـا يـا    يونگ براي توضيح نظريه خـويش از كهـن  
دهد چگونـه مـردم تحـت تـاثير ترسـي واحـد؛ كشـش و         ها سود جست كه نشان مي اسطوره
تحـت تـاثير آن   اي واحد و الگوي تفكر واحدي بوده و به طور جمعي انتخـاب هايشـان    جاذبه
  ها بوده است. ها يا ترس كشش

شناسـي   روانفيلسوف ساختارگرا و روانشـناس بـزرگ سوئيسـي نيـز كـه مبـدع        ژان پياژه
را  وقوف بـه ضـميرناخودآگاه  ، تحت تاثير فرويد و يونگ مفهومي به نام ژنتيك است - تحولي

اخودآگاه رفتارهاي ) دست يازيدن به آنچه در درون ضميرن40: 1996طرح كرده است. (جابري 
  كند.  ما را شكل داده و هدايت مي

خواهد به روش پياژه به منابع ضميرناخودآگاه تاريخي و جمعي در عـالم اسـلام    جابري مي
هاي ما را تعيين كـرده و   ها و نگرش دست پيدا كند و ببيند كه چه ساختارهاي معرفتي، فرهنگ

اي شد كه از خلال آن بتواند عقل  كان و وسيلهكند. همين معنا و كليت نزد جابري ام هدايت مي
به معناي محتواي عمل و انتخاب جوامع خاص يـا يـك گـروه از مـردم (نـوعي عقـل عملـي        
برساخته) را در دوره تاريخي مشخص، توضيح دهـد. او بـا ايـن امكـان (و نيـز مفهـوم عقـل        

ري در ايـن خصـوص   د. جـاب عربي را طرح ريزي كن ـ برسازنده نزد لالاند) توانست مفهوم عقل
  نويسد: مي
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 كـاركرد  و فرد  يادگيري با  ربط در را " ناخودآگاه ضمير  به  وقوف"  مسئلة  در واقع  پياژه
  بـه . نمـود   مطـرح  كند، مي متأثر را  آن  شدت  به  كه  ذهن  پنهان  فعاليت در  يعني  انسان در  آن

  عنـوان   به  ذهني  فعاليت  عرصه در  ضميرنِاخودآگاه  مفهوم از  توانيم مي  كه  است خاطر  همين
  . است  مشروع  غايت به امر  اين و  نماييم  استفاده  اساس و مبنا  يك

 و  كـرده   قبـول  مبنـا   يـك   صـورت   به را  انديشيدن كلاً و  ذهن  فعاليت ما  دليل  همين  به
 از اختيار بي ما  كه  وقتي  نمونه طور  به.  بريم مي كار  به  زمينه  اين در را  ضميرناخودآگاه  مفهوم
  كه  هنگامي و  كنيم مي  استفاده... و "چرا" ،"بالا" ،" پايين" ،"بعد" ،" قبل"  همچون  هايي  واژه

  كـه  اين از  پيش را "بزرگتر"  واژه ، است  ديگري از بزرگتر  كه  دهيم مي  حكم  چيزي به  نسبت
  بـه   وقـوف   انسـان   بـراي  ، ايـن  نظيـر   كلمـاتي  ، پيـاژه  نظـر  از.  بـريم  مـي  كـار  بـه  ، كنيم فكر

  اساسـي   هـاي  پايـه  و  مباني  مفاهيم و ها واژه  اين او نظر از. دهد مي  نشان را  ضميرناخودآگاه
  پيـاژه   كـه  را  دهـد. ... مفهـومي   مـي   را شكل  آن  ماهيت و  است  ناخودآگاه ضمير  به  وقوف

 كـار  بـه   فرهنـگ  در  شناسـي  معرفـت   عرصـه  در مـا   اسـت  برده كار به  شناسي روان  درحوزه
  )67: 1381(جابري  .برد   خواهيم

تـاريخي فرهنـگ عربـي     ناخودآگاه كاوي خـود بـه ضـميرِ    خواهد از درون سنت جابري مي
ر الگوهاي معرفتي اين فرهنگ كه از گذشته تاكنون نگرش عمومي مـردم د  ببرد تا ببيند كهن  پي

  معرفتي را تعيين كرده چيست.  - اين ساحت جغرافيايي
  

  مدرن مفاهيم سازي بومي 1.3.4
 –شكلي از روش تعميم دهي جابري نـوعي انطبـاق معـاني مـدرن بـا معـاني سـنت اسـلامي         

ي مشـابه در سـنت فكـري گذشـته     است. درواقع معناي يـك واژه مـدرن را بـه واژگـان      عربي
بخشي از نام گذاشته است. جابري در سازي مفاهيم مدرن ميبودهد. وي اين روش را  مي  تعميم
هـايي از   سـقراط و همچنـين در سرتاسـر پيشـگفتار كتـاب      يوشنفكران در تمدن عربر كتاب 
  ) 1391به طور كامل درباره اين روش خود سخن گفته است. (جابري،  اي ديگر گونه

 آنهـا  بـا  وثيـق  نسبتي آنكه بدون اغلب ما جديد، مفاهيم با مواجه در كه است معتقد جابري
 مفهـوم  اين ورود و روشنفكر واژه او. كنيم مي حكم آن دربارة و انديشيم؛ مي آنها به كنيم، ايجاد

   كند. مي مطرح مثال عنوان به را عربي فرهنگ و اسلام جهان به
 بـروزِ  هـاي  زمينـه  فقـدان  و تاريخي حيث از اسلامي فرهنگ در مفهوم اين بودن پشتوانه بي
 به است ممكن. كند تفاهم سوء دچار آن درك در را ما است ممكن روشنفكران از اي طبقه ظهور
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 جاي هايي به مشابهت دليل به خود فرهنگ در را مفاهيمي يا شويم، متوسل الفارق مع هايي مثال
  .برگزينيم وارداتي مفهوم آن

 آن، از پـيش  و نوشـتن  بيابيم عربي فرهنگ در واژه اين معناي براي مرجعي نتوانيم اگر
 مفهومي هر مورد در انديشيدن و نوشتن زيرا. برد نخواهد جايي به راه آن دربارة انديشيدن

 بود. نخواهد ممكن} مشخص{ ي "اصل" به آن استناد يا مرجع با ارتباطش و استناد بدون
  )19(همان: 

 فرهنـگ اسـلامي بـه   سازي مفاهيم و پرهيز از وارداتي شدن مفاهيم غربي، در  بومي براي او
 خود روش شرح در او. گردد هاي دخيل مي براي واژه اسلامي - فرهنگ عربي در مرجعي دنبال
 همـان  هسـتيم،  آن دنبـال  بـه  مـا  كـه  بازسـازي  « :نويسـد  مي داند، مي بازسازي نوعي را آن كه

. يـادكرديم  مفـاهيم  "سـازي  بـومي " عنـوان  بـه  آن از ديگـر  هاي مناسبت در ما كه است  روشي
  (همان)» كنيم. سازي بومي خودمان فرهنگ در را مدرن مفاهيم خواهيم مي ما درحقيقت

ــي) مشكل  من نظر به  انيگرد از كه ستا مفاهيمي ستهد آن دنبوميكر ،حقيقي(روشـ
 راه تنها ،ينا كها چر ؛يمزسا دخو آنِ از را نهاآ نيمابتو سيلهو ينا به تا ،يما دهكر سقتباا
 ستا علمي مفاهيم دنبوميكر در توفيق د،وـش ما تمباها ماية نداتو مي نچهآ. ستا لستقلاا

 اعبدا نمكاا مسئلة ماا ؛باشند آن بيانگر و ندربخو پيوند ما سرنوشت با نندابتو كه اي بهگونه
 ؛يما هماند عقب ربسيا نهاآ با سقيا در ما... .دشو مي حمطر بعد مرحلة در تنها نوين مفاهيم
: 1382(كرمـي  .يمدار دياـيز فاصلة ،عربي هويت يخيرتا لستقلاا تحقق مرحلة تا ينابنابر
231(  

  
 تفكيك عناصر معرفتي از ايدئولوژي 4.4

جابري در يك صفحه از كتاب ما و ميراث فلسفي مان دو بار تاكيـد دارد كـه فلسـفه اسـلامي     
اسـلامي،  فلسـفه  «نويسـد:   ولوژيك بـود. از جملـه مـي   خوانشي از فلسفه يونان با اهداف ايـدئ 

هاي  د... بلكه خوانش مستقلي از فلسفهگير و بازآفريني مستمر از تاريخ ويژه اش نبو خوانشي پي
هايي كه همان ماده معرفتي را براي اهداف ايـدئولوژيك متفـاوت و    بود. خوانش - يونان - ديگر

  ) 15: 1387(جابري  »ناهمگون به كار گرفتند.
 ـ    وي براين نظر اسـت كـه از فلسـفه يونـان      ه مفـاهيم، در  نـه در موضـوع، نـه ماهيـت و ن

اسلامي تغيير نكرد. بلكه تنها عنصر ايدئولوژي آنرا در تاريخ تغييـرداده اسـت. وي ايـن      فلسفه
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موضوع را مقدمه بيان يك اقدام روشي قـرار داده و بـا ابتنـاء بـر ضـرورت شـناخت خطـوط        
تميز بين محتـواي  « ه اسلامي ايدئولوژيك تاريخ فلسفه اسلامي معتقد است كه در تحليل فلسف
(جابري، همان) بـه عبـارت   » معرفتي و مضمون ايدئولوژيك در فلسفه اسلامي ضروري است.

ديگر درنظر او در تحليل تاريخي فلسفه اسلامي بايد به خطوط ظهور ايدئولوژي ها نظر داشت 
فلسفه اسـلامي در  و نبايد درگير و دار مفاهيم فلسفي فرو ماند. حتي او خلاقيت و نوآوري در 

شـمارد. پـس در    نسبت با فلسفه يوناني را محصول رويكرد ايدئولوژيك فلاسـفه اسـلامي مـي   
توصيف وي بسياري از خطوط گسل يا نوآوري هـاي فلسـفه اسـلامي نشـاني بزرگـراه هـاي       

  ايدئولوژي است. 
وت وي اين اقدام را (جدا كردن عناصر معرفتي از عناصر ايدئولوژيك)، همچون يك ضـرر 

كند. امري كه بايد هـر روش تحليلـي ديگـري در     معرفي مي فراروشو اصلي روشي و يا يك 
  ضمن توجه به آن و در چارچوب اين فرا روش بكار گرفته شود.

يـك عـزم بيرونـي و غيـر فلسـفي      به نظر او اتخاذ فلسفه يوناني در بين فلاسـفه اسـلامي   
اسلامي مبتني برآن غايت مطمح نظر خود است. يك غايت انديشي كه هر يك از فلاسفه   داشته

  از ماده معرفتي فلسفه يونان بهره برده است. 
دين، الهيات، عوالم غيب، تبيين جهان شناختي خاص و... ايدئولوژيك بودن فلسفه اسلامي 

  به دليل همين عزم بيروني يا همان غايت انديشي غير فلسفي است. 
لسـفه اسـلامي   مستشـرقين در بـاره اصـالت ف    شايد اين بيان جابري نشـانگر سـيطره نگـاه   

شود. ولي با نگاه به مدعيات پي در پي و مكرر محققين فلسفه اسلامي از سنت اسلامي و   تلقي
شـمارند، (بنگريـد بـه: نصـراالله حكمـت       ميايراني كه با افتخار فلسفه اسلامي را غايت انديش 

 ست.او به ديده تامل نگري) بايد در اين بيان 252- 250: 1398

 
  شناسي  گسست معرفت 1.4.4

اولــين قــدم در معرفــت شناســي روشــي جــابري نظريــه گسســت معرفتــي اســت كــه وي از 
انديشمنداني چون باشلار و آلتوسر وام گرفته است.( براي آگاهي بيشتر در خصوص اين مفهوم 

هايي از تـاريخ   باشلار) برحسب اين نظر، دوره ذيل مدخل گاستون http://pajoohe.irبنگريد به 
هاي علمي هرباره در جهان معرفتي جديدي  علم حاكي از گسست معرفتي است. گويي پارادايم

  شود، كه با حيات معرفتي گذشته متفاوت و منفصل است.  حيات يافته و عرضه مي
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ناگهـان از تـاريخ    زيـك نيـوتني  به گمان باشلار با ظهور فيزيك نسبيت، پـارادايم سـنتي في  
هـاي فيزيـك نيوتـوني بكلـي      نشده و نوعي رويكرد معرفتـي كـاملاً مجـزاء كـه بـا بنيـا        كنده

يابد. اين وضعيت معرفتيِ نو، همه تاريخِ دانش و تراكم علم گذشـته را   است، ظهور مي  متفاوت
خدمت  كند، كه ضمن افاده ارتباط و نتيجه در به نحوي جديد در حول خود سامان و تنظيم مي

پارادايم جديد قرار گيرد. اين عملكرد گفتمان در علم اسـت. دالهـاي مركـزي كـه تغييـر كنـد،       
) به تبع آن نظام اجتماعي و سياسـي  هاي متعدد و مدلولهاي نظام دانش (و چيدمان و روابط دال

  كند.  نيز تغيير مي
چنيني رو به روييم.  هايي اين عربي با گسست - جابري معتقد است در تاريخ انديشه اسلامي

هايي كه علم سنتي قبلي به تمامي با گسست رو به رو شده و اپيستمه جديدي كه خوانشي  دوره
  يابد.  دهد، ظهور مي نو از جهان و روابط آن ارائه مي

ي متعدد معرفتي يعني نظام بيـاني، عرفـاني و   ها ها در نظام به گمان او مهمترين اين گسست
برهاني ظهور يافته است. جابري ضمن بررسي تاريخ تفكر و انديشه در جهان اسلام دريافت كه 

توان مجموعه هايي جدا از هم را تشخيص داد كه دانش اسلامي ذيل سيطره معرفتي يكي از  مي
در تاريخ اسلام بطور غيـر متنـاوب   اين سه عنصر معني و توسعه يافته است. يعني هدف دانش 

عموماً ذيل يكي از اين سه مقوله جا گرفتـه اسـت. دال مركـزي دانـش اسـلامي در هـر دوره       
  تاريخي رو به سوي يكي از اين سه مقوله داشته است. 

اي از منابع از لفظ گسست معرفتي به معنايي ديگر هم سود بـرده كـه كـاملاً     جابري در پاره
سازي ساختارهاي معرفت از همديگر است. مثلاً وي  در واقع به نوعي جدا جنبه روشي دارد و

ي گراي ـ مان بخوبي درباره گسست معرفتي و رابطـه آن بـا سـاختار    در كتاب ما و ميراث فلسفي
  نويسد: ضمن بحث از سنت ميدر

شكسته نشـود، امكـان    "عصر انحطاط"به باور ما با تا ساختار انديشه عربي بر آمده از 
گويم در واقع ايجاد  ازي اين انديشه ميسر نيست. بازسازي كه در اينجا از آن سخن ميبازس

شناسي  است. اما ما در اينجا گسست معرفتگسست و امتداد در انديشة عربي نوين معاصر 
پردازد و به باور ما عقل  شناسي به عقل كاربردي مي را چگونه معنا كنيم؟... گسست معرفت

ارهـايي چـون مفـاهيم در حـوزه     ت كه به هـر شـيوه و بـه وسـيلة ابز    كاربردي فعاليتي اس
پذيرد. ممكن است موضوع شناخت همان موضوع بماند ...  شناسي مِعين صورت مي معرفت

كنـد و   اي كـه ايجـاد مـي    پردازد و دشواره اي كه بدان مي اما شيوه بررسي و ابزارهاي ذهني
پـذيرد همـه و همـه     ورت مـي حوزه شـناخت اساسـي كـه ايـن فعاليـت در بسـتر آن ص ـ      
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نقطـه   اي باشـد كـه بـه    كننـد و هنگـامي كـه ايـن تفـاوت چنـان ژرف و ريشـه        مـي   تغيير
شيوه سابق امكان پـذير نباشـد)،   اي كه پس از آن، برگشت به  برگشت برسد (نقطه  غيرقابل

  )32: 1387. (الجابري شناسي رخ داده است م: گسست معرفتگويي مي

شناسي نزد او  ابري نظر افكنيم خواهيم ديد كه گسست معرفتاگر به دقت به طرح نظري ج
تماماً يك استراتژي روشي است. در اين طرح اولاً ساختارهاي قوام دهنـده انديشـه (در اينجـا    

اسلامي) بايد شناسايي و سپس در مرحله بعد باري ديگر به آن شكل داده شود.  - انديشه عربي
  ساز راهبرد معرفت جديدي نيز گردد.  ، زمينهبه نحوي كه شكل و چيدمان جديد معرفتي

گويـد. امـا او از ايـن     از اين رو او از دو واژه شكستن (كسر) و گسست (قطيعه) سخن مي
برد؛ وي براي پروژه بازسازي نيـز از دو واژه (احـداث و    اقدامات نهايتاً براي بازسازي سود مي

گيـرد.   دهد احداث نهايتاً به منظور تجديد شكل مي كند كه آشكارا نشان مي تجديد) استفاده مي
تجديد ساختار عقلانيت عربي هدفي است كه از طريق گسست ساختاري و بازسازي آن يعني 

  شود.  در شكلي جديد، حاصل مي
توان از آن به همان نحو  مندي از ميراث تفكر عربي و اسلامي نمي به گمان جابري براي بهره

د. مصالح تاريخي سود جست؛ بلكه بايد به شكستن ساختار قبلي و ساختاربندي نو آن همت كر
شـناختي (نـه ايـدئولوژيك) بايـد ايـن       معرفتي همان مصالح گذشته است؛ اما با روش معرفـت 

مصالح را باري ديگر در كنار هم قرارداده و بناي معرفتي جديدي را منطبق با حيـات كنـوني و   
  اسلامي، بازساخت.  - گوي مسائل معاصر جامعه عربي پاسخ

دهد.  ا در سنت پس از گسست مورد توجه قرار ميبراي همين مقصود است كه وي امتداد ر
بلكـه مقصـود    10اي به سـنت نيسـت.   گسست از سنت فكري گذشته هرگز به معناي نگاه موزه

شدن و فاصله گرفتن از آن براي امتداد بخشـيدن بـه آن اسـت. و روش امتـدادي جـابري      جدا
ود او آن را ت اسـت. آنچـه خ ـ  ساختاربندي مجـدد منـابع و معـارف معرفتـي منـدرج در سـن      

  خواند. مي» عقل العربي  تجديد«
معرفتـي در آن   كـه روش گسسـت    نكته تكميلي ديگر ايـن اسـت كـه حيطـه و قلمرويـي     

ن يابنـده و تـاريخي اسـت. همـان     تكـوي  - كند، عقل كاربردي يا همان عقل برساخته  مي  عمل
چـه در  و نگـرش فرهنگـي اسـت. آن   دوم عقل لالاندي كه در واقـع عقلانيـت تـاريخي      شكل
هـا را   هـا و انگيـزه   هاي معرفتي و شناختي فرهنگ و سـپس عواطـف و هيجـان    اول جنبه  وهله

كنـد. و   ها و رفتارهاي جوامع عربي و اسلامي را تعيـين مـي   هدايت كرده و دست آخر انتخاب
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رغـم حفـظ موضـوعات،     شناسي علي تآخرين نكته اين كه از نظر جابري روش گسست معرف
  نوردد: ر ميحوزه تغيير را د  سه

پردازد. در واقع شيوه  اي كه به موضوعات مي تغيير در شيوه بررسي و ابزارهاي ذهني. 1
  كند. گسست معرفتي بكلي در منطق روشي جديد و معاصر حركت مي

هـا و مسـائل معرفتـي. در حقيقـت در ايـن مرحلـه مسـائل و          تغيير در طرح دشواره. 2
ش از سنت و موضوعات ذيـل آن اسـت.   مشكلات معرفتي معاصر تعيين كننده پرس

هـاي سـنتي    نبايد سوالات گذشته را مجدداً بازتوليد كرد و در همان سـطح دشـواره  
شناسانه در سدد حل مشكلات كنـوني جهـان    درجا زد. زيرا تحقيق و تلاش معرفت

  اسلام از خلال بازخواني سنت گذشته است. 
پـذيرد. مقصـود جـابري     صورت مي تغيير حوزة شناختي كه اين فعاليت در بستر آن. 3

است كه موضوعات عام گذشته همواره در يك سطح معرفتي قـرار نـدارد و بـا      اين
توليد علم و تراكم دانش بشري همان موضوعات اكنون به نحـو ديگـري در فضـاي    

يابد. مفهوم جامعه، امت، كشور، نژاد، ملت، و... همگي اكنون  اي معنا مي معرفتي تازه
يا زياد با معناي گذشته سنتي خـود متفـاوت اسـت. بـه گفتـه جـابري       به نحوي كم 

باشـــد كـــه بـــه نقطـــه  اي هنگـــامي كـــه ايـــن تفـــاوت چنـــان ژرف و ريشـــه
ــل ــه  برگشــت  غيرقاب ــد (نقط ــس از آن برس ــه پ ــابق  اي ك ــيوه س ــه ش ، برگشــت ب

شناسي رخ داده است. فهم و تداوم اين  گوييم: گسست معرفت نباشد)، مي  پذير امكان
 اين وضعيت مهمترين وظيفه پژوهشگر حوزه تفكر و انديشه تاريخي است.روش و 

 

 گيري . تحليل و نتيجه5

 اقتباس روشي 1.5
جابري عمدتاً تحت تاثير انديشه و روش ساختارگرايان فرانسوي است. اقتباس روشي از دانش 

ي علمي غرب و رويكردهاي غربي نزد جابري امري طبيعي و مبتني بر نيازهاي ما به دستاوردها
شود. جـابري نسـبت بـه موضـوعات و نقـدها       و در چارچوب يك نگاه استراتژيك توجيه مي

شناسي خود و تاثيرات اينگونه خاص روش تلفيقي،كاملاً خودآگاه است. (بـراي   پيرامونِ روش
  )421- 425: 1379آگاهي بيشتر بنگريد به نقد و نظر 
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 از كه ستا هنرسيدا فر آن نماز زنوه منظر «بهنويســـد:  وي در ايـــن بـــاره صـــريحاً مـــي
 به سقتباا ايرز ؛هستيم دنكر سقتباا از ناگزير ناــــــهمچن ما. شويم زنيا بي غربي يهاوردستاد

 دخو ةيژو معضل را يگرسقتباا نبايد ينات. بنابرــــنيس داريرــــب نسخه يا فصر تقليد يمعنا
  )423(همان:  ».كنيم ادقلمد

 در علمـي  روش اتخـاذ  ضـرورت  آشـكارا بـه   جـابري طور كه در بالا ملاحظـه شـد،    همان
هـاي   حال يكي از مهمترين استراتژي با اين. كند مي تاكيد تاريخي تتبعات بخصوص و تحقيقات

كنـد، بلكـه بـه تبليـغ و تـرويج آن همـت        شناختي جابري، كه او نه تنها آن را پنهان نمي روش
يابد. جـابري   ف و تغيير وضعيت ميگمارد، اين است كه روش، متناسب با سير تحقيق انعطا مي

عنوان مانع سـير در امـور تـاريخي و ناكـامي بـراي       شناسي متصلب و بدون انعطاف به از روش
  )10- 11: 1996گويد. (جابري  زمان شدن با رخداد تاريخي سخن مي هم

از  يچيزروش «دهـد كـه    خـاص خـود نشـان مـي     دينتقابـا روش ا  يبراز اين طريق جا
او روش را تنها  »؛نيست فرسخت و ثابت ،پيشين دگاهيـيد ةدـنداربردر  و ،معين و پيشساخته

شمارد كه به نسبت موضوع، وجه تاريخي آن، حيات اجتماعي و... بايـد   ابزاري بدون هدف مي
  يا تغيير را داشته باشد.  قاـنطبا ف،نعطاامكان ا

گفتماني و تـاريخي  اسلامي از آنجا كه مسئله ماهيت  - وي در بررسي موضوع ميراث عربي
  :شود توأمان دارد، يادآور مي

اي از عقايـد و معـارف و    به نظر ما ويژگي ميراث عربي در اين صورت كـه مجموعـه  
شرايط و ديدگاهي است كه زباني معين به آنهـا چـارچوب بخشـيده اسـت و چـارچوب      

بندي شده و به پيش و پـس   مرجعي تاريخي و اپيستمولوژيك آن در عصر تدوين، صورت
ده است و در حال درجا زدن است. بنابراين از اين عصر امتداد داشته و همچنان بازتوليد ش

به مثابه مفهومي رنسانسي در ساخت ايدئولوژيك عربي معاصر، بـا تنـاقض    ميراثحضور 
ورشدن اين  روست. از يك سو حضور سنگين ايدئولوژيك آن در آگاهي عربي و غوطه هروب

بب چنـين  آگاهي در آن و از سوي ديگر، دوري آن از واقعيت عيني موجود است و بـه س ـ 
تناقضي، برخي احساس نوستالژيك نسبت به آن دارند و برخي ديگر تمايل دارند تا كـاملاً  

كند؛  اي روش ما را در پژوهش در مورد ميراث با مشكل روبرو مي چنين نتيجه.. .از آن ببرند
 يـد روش مناسـب آن را انتخـاب كنـيم.    زيرا اكنـون كـه سرشـت موضـوع را شـناختيم، با     

  ، مصاحبه)1390مهدي، محمد آل (سيد
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شناسـي   هـاي مختلـف روش   هيافـت دسـتي جـابري در بكـارگيري ر    از فـراخ  اين بيان بالا
خلال تمولوژيك از عناصر ايدئولوژيك دردارد و همچنين بر روش تفكيك عناصر اپيس  حكايت

  كند. تحقيقاتش تاكيد مي
  

 عميم مفاهيم فردي به ساحت اجتماعت 2.5
در قالب روش تعميم از طريق مفاهيمي مثل ضمير ناخودآگاه  در حقيقت مشكل روشي جابري

جمعي بسيار عميق و حاكي از يـك مشـكل بـزرگ در مبـاني نظـري روش شناسـي اوسـت.        
بخصوص وقتي بدانيم بخش عظيمي از تحقيقات جابري سوار برمركب اين روش، راه خويش 

  كند.  دا ميكند، آنوقت عمق اشكال، وضوح بيشتري پي را به سوي نتيجه طي مي
اي از عينيـت، حتـي در علـم     اتكاء به يك مفهوم و سازه كاملاً انتزاعي، بـدون هـيچ نشـانه   

روانشناسي كه مدعي تجربي و عيني بودن است، به خودي خود محل اشكال و ايراد اسـت. از  
همين رو جمع كثيري از روانشناسان و انديشمندانِ اين علم، روانكاوي فرويـدي را بـه لحـاظ    

شـناختي محسـوب نكـرده و آن را رويكـردي غيـر علمـي يـا         ي، اصولاً جزء علـوم روان روش
شناسـي پـر اسـت از     هـاي روان  كنند. در كتب تاريخ روانشناسي و نظريـه  علمي معرفي مي شبه
 ) بـا Eysenck: 1980د به گونه ايرادات و اشكالات به نظريه فرويد. (براي آگاهي بيشتر بنگري اين

بول نظريه ضـميرناخودآگاه، تعمـيم ايـن سـازةرواني و فـردي بـه سـاحت        فرض ق اين حال به
اجتماعي چگونه قابل توجيه است؟ به عبارت ديگر تعميم احكام، ساختارها و قـوانين ذهـن و   

تـي تـاريخي بـا چـه توجيـه علمـي       روان افراد و آحاد انساني به ساحت قوانين اجتمـاعي و ح 
  )64: 1383ريمون بودن  و 236: 1383است؟ (آلكس كالينيكوس   ميسر

  توانـد موضـوع   مـي   نحوي كـه  به  پوياست و پربار بسيار  ضميرناخودآگاه  در حقيقت مفهوم
نظرية عقل تكويني و   تحليل ، بدان  تكيه با و سازد   درك  جابري را در بهترين وجه قابل موردنظر

توانـد   يـت تـاريخي نمـي   عقلاناما از بعدي ديگر اتكاء بـه نظريـه   . شود مي  صيرورت آن ممكن
توانـد   باشد. يعني اين نظريه تنهـا مـي  عقل برساخته كننده حركت تاريخي جريان تفكر و بازگو

اي را از تاريخ ظهورش تا اكنون پيگيري كند نه اينكه عقلانيت نظري  يك جريان فكري اسطوره
اسـلامي را   - و عملي تكويني و خاص يك فرهنگ و جغرافيا مثل فرهنگ و جغرافيـاي عربـي  

  نشان دهد! 
  كند: ه از اين سازةذهني بيان ميجابري با درك مشكل، اجبار خويش را براي استفاد
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حـد   ، تا چه  كار بريم به انساني  هاي  گروه  براي را از نظر فرهنگي  اصطلاح  اگر ما اين  ... 
د نظرمــا، مــور  بــا بحــث  در ارتبــاط  موضــوع  خواهــد بــود؟ ايــن اســتفاده  مفيــد و قابــل 

 .رسـد  نظـر مـي    بـه   و لازم ، ضـروري   عـرب   در فرهنـگ   ضـميرناخودآگاه   به وقوف  يعني 
  )65: 1381  (جابري

او يعنـي تبيـين    نظـر  مـورد   موضـوعات   حـوزه  همچنان كه جابري خود يـادآور شـده، در  
او   بـراي  را پويـا   اي مقايسـه   امكـان  و بيـاورد  بار  به  زيادي  نتايج تواند مي  مفهوم  عربي اين عقل
  )68(همان:  .دارند  رابطه  ضميرناخودآگاه با  فرهنگ زيرا روند. كند   فراهم

 زيـرا تحليـل   كارهاي جابري شباهت بسياري به تحقيقات علمـي پيشـين در فرانسـه دارد.   
هـاي   است. يكي از نمونـه  داري در فرانسه داشته  فلسفي سابقه دوام عقل نقد و ساختار تاريخيِ

شناسي تحول علوم (روان شناسي، حقـوق،   در چارچوب بنيان ميشل فوكومشهور آن تحقيقات 
شناسـي علـوم    روانپزشكي و...) كه به آرشيوشناسي انديشه و در سـيرتحولي خـود بـه باسـتان    

  گشت.  نامور
 پرسـيد  جـابري  از نيز اشكالات بسياري مطرح است. بايد سازي مفاهيم در نقد روش بومي

 بـراي  سـپس  و يابيم مي در را آن ابتداء چگونه است، ممكن تفكر درباره واژگان بيگانه غير اگر
 مگـر  گـرديم؟  مـي  خـود  فرهنـگ  در آن بـراي  تـاريخي  نظيـري  دنبال به مفهوم آن كردن وارد

  بازجوييم؟ خودي فرهنگ در را آن مرجع وارداتي، مفهومي به معنايي وقوف بدون است  ممكن
  

  نقد ساختارگرايي 3.5
توانيم تاريخ را همچون يك سيستم با اجزاء مشخص و مرتبط ببينيم؟ آيا چنين تعبيري از  آيا مي

سـاختارهاي تـاريخي همـواره     تاريخ، افتادن به دام ذات پنداري مخلّ واقعيت سنجي نيسـت؟ 
 ـ    ذهنيتي وابسته به سوژه و عامل تح اريخ، نـوع سـاختاربندي آنـرا    قيق اسـت. نحـوه نگـاه بـه ت

كند. ولي اصالت شناخت  سان ساختارگرايي پويايي خود را تضمين مي كند. البته بدين مي  تعيين
  تواند مخدوش باشد.  تاريخي از طريق ساختارگرايي مي

نحوه نگاه  هاي تاريخي را تعيين ميكند گفتمان امروزي و آنچه كه ساختارهاي وقايع يا دوره
به روابط معنايي و قدرت ، دانش و دولت مستقر است. آيا ايـن گفتمـان كـه در ذهـن محقـق      
سيطره دارد، ميتواند همزمان گفتمان گذشته تاريخي را دريابد؟ سـاية فهـم كنـوني از ارتبـاط و     

  هاي تشكيل دهنده فرهنگ و تمدن نيست كه بر سر گذشته افتاده است؟  روابط قدرت و ساخت
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ناپـذيري از امهـات علـل تحـولات و رخـدادهاي       بينـي  حالي كه تصادف، اتفاق و پـيش در
توان براي تحول تاريخي قانونمندي تعريف كرده و با روش ساختاري  است، چطور مي  اريخيت

  را تشخيص و تبيين كرد؟ آيا اين تحميل نظريه به متن واقعيت نيست؟  آن
ي موضـوع خـود نظـامي هدفمنـد را     تـاريخ، بـرا  در حقيقت ساختارگرايي حداقل در متن 

هــاي مختلفــي  ه در قالــبكنــد. سيســتمي از وقــايع بــه هــم مــرتبط و منطقــي كــ مــي  فــرض
است. پس قبول نگرش (سيستميك) نظامند در تاريخ، مقدمه و شرط امكان بررسي   بررسي قابل

  پذيري تاريخ است.  ساختارمندي و تحول
مدرن،  ايي برخي انديشمندان بخصوص جريان پستبراي همين است كه در نقد ساختارگر

شمارند. اينـان تقليـل حيـات     نگاه و تحليل ساختاري را نوعي تحليل بسته، متصلب و ايستا مي
تاريخي به ساختارهاي فرضي در آن را به دليل تشخصّ و تصـلب سـاختارها، و حتـي گـاهي     

دانسته و معتقدند سـاختارگرايي  تحميل ساختارها، از پويايي كافي خالي و مقرون به عدم دقت 
شـه، فرهنـگ و تمـدن را    هاي تاريخ تحولات بخصوص در زمينه تطور اندي تواند پيچيدگي نمي

  توضيح دهد.
ترين وظيفه پژوهشگر است. اين  در ساختارگرايي، تعيين اجزاء موضوع، مهمترين و ابتدايي

كنند. اما  ضوع را مشخص ميگر، آنجا حضور دارند و ماهيت مو اجزاء بيرون از نگرش پژوهش
هـا و   تواند در استخراج نظام معنايي از پيش ذهـن  گرا نمي محور و تعين در همين نگاه تشخصّ

  اهداف پژوهشگر متاثر نباشد. 
، موضـوعات و چيزهـا هسـتند. و بررسـي آن، گرچـه تحـول       "اشيا"با اين حال ساختارها 

تواند فـارغ از   كند، اما نمي ايندگي  و روشن ميتاريخي را نم - تاريخي از گذشته تا اكنون زماني
 - نگاه سوژه محور محقق باشد. اين رويكرد روشي جز تلاش ذهني براي كنترل سياليت زمـاني 

بندي همه تحولات، ذيل برخي از مهمترين آنها نيست. اينها همه به عناصر  تاريخي به مدد طبقه
تـر ولـي انسـاني از     كـم و بـيش عـام    هاي بيرون تاريخي، سوگيري و نگرش محقق و برداشت

  واقعيت تاريخي اشاره دارد.
پويايي تاريخي، تكويني بودن آن، يا اشياء ساختاري در هرصورت به شدت به عامل انساني 
و قراردادهاي بين فردي يا مشهورات تـاريخي وابسـته اسـت. بنـابراين اگـر چـه سـاختارهاي        

و نقش آفريني آن عاملي انساني و سازة فرهنگي تاريخي عيني است، اما تعيين منزلت ساختاري 
  و قراردادي بين فردي است. 
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هاي سـاختاري كـه بـا ارتقـاء بـه تحقيـق        از همين رو به اعتقاد بسياري از منتقدين بررسي
دانـيم كـه تحقيـق     اند. امـا مـي   اند راه به بيراهه رفته گرايي تاريخي درآورده سيستمي سر از تعين
اند قدرت مقايسه و سنجش پديدارهاي تاريخي را به محقق عطا كند. مثلاً تو سيستمي و پويا مي

ها درسايه تحليل سيستمي قابل ارائه است. در اين ميان نيز سنجش و مقايسه دو  مقايسه انقلاب
  است.  اتكاء هايِ قابل ي در ميان شباهتهاي اختصاص سيستم جداگانه در حقيقت بررسي ويژگي

  ظات روشي بسيار مهم است.ت ملاحاز اين رو مراعا
هاي چنان مطلق نشود كه وحدت كيفي در سيستم همانند و  بايد برحذر بود كه ويژگي

ها  تكرر تاريخي آن را درافكند و ازمنه را مختلف نبينيم يا چنان ناچيز تلقي گردد كه ويژگي
  )244تا:  (طبري بيعي را جانشين آن سازيم. را بزدائيم و يكنواختي مصنو

دهد كه ساختاربندي جديد نبايـد از پـيش سـوگيري شـده و بـا انـرژي        هشدار مي جابري
ايدئولوژي شكل گيرد. ولي تحقيقات محتوايي در نظريه او نشان داده كه وي خـالي از علايـق   

هاي از پيش تعيين شده نبوده، لذا مشكل هميشگي ساختاربندي يعنـي   ايدئولوژيكي و سوگيري
ويكردهـاي ايـدئولوژيك   هـاي محقـق و ر   فـرض  رون از دايره پيشتواند بي بازسازي سنت، نمي

  باشد.  وي
جابري (همراه با برخي از مستشرقين و منتقدين فلسفه اسلامي) معتقـد اسـت كـه  فلسـفه     

بندي ايـدئولوژيك افتـاده اسـت. زيـرا در آن      اسلامي در شرق عالم اسلام، دقيقاً در دام ساخت
همچون ساختارهاي معرفتـي جديـد توسـط مؤسسـين آن،      هاي فلسفه يونان، ها و آموزه گزاره

هاي ديني، مذهبي و اعتقادي  تاثير پيش فرض فارابي و ابن سينا، در درون فلسفه اسلامي، تحت
  هاي ايدئولوژيك شكل گرفت.  ها و انگيزه در ميداني از خواست

ندي نيـز  نزد جابري تفكيك عناصر ايدئولوژيك از عناصر معرفتي، حتي در مقـام سـاختارب  
مورد توجه و مراقبت است. با اين حال روش محافظت او تاكتيكي اسـت نـه اسـتراتژيك. بـه     

آورد؛ بلكـه   عبارت ديگر عقلانيت به خودي خود از درون متن وارسي شدة سنت سر بـر نمـي  
هاي علمي (و شايد به صورت ناخودآگـاه)،   هاي كنوني، فاكت اين در درجه اول ماهيت پرسش

كنـد؛ سـاختارها را    ، گويـا مـي  هاسـت كـه صـامت را در مـتن سـنت      پيش ذهـن ايدئولوژي و 
  دهد. معرفتي را شكل مي - يد نظريبخشد و چيدمان جد مي  معني

شناسـي تاريخگرايانـه و    روشانـد كـه    برخي در نقد ساختارگرايي جابري بـر ايـن عقيـده   
ضـمن  ي كـه  دستي نظري بيش از حد او شـده بـه نحـو    جابري موجب گشادهسـاختارگرايانه 

ــي   ــري عرب ـــل فضـــاي فك ـــكني در تحلي ــر آن  - ساختارش ــز ب ــاختارهايي را ني ــلامي، س اس
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منجـر   ايـن بـه   جـابري تـاريخگرايــي و سـاختارگرايي تفكـر    به ادعاي آنـان  كند.  مي  تحميل
كـه از   بـه مطلوب خود ايدئولوژيك باشـد؛ ايـدئولوژي   رسيدناست كه نگرش وي براي   شده
گيرد. (براي آگاهي بيشـتر  ميرايي، و ساختارگرايي نگرش وي نشئت گرايي مدرن، تاريخگ علم

  )101- 120: 1394بنگريد به ميرزا زاده، احمد بيگلو،
بياني نيز اهميت بسيار دارد. بخـاطر آوريـم كـه جـابري در      - هاي زباني در اين ميان تحليل

بـرد.   نام مي مفاهيمسازي  بوميگيري از روش و منطق تحقيق غربي از مكانيسم  ضمن لزوم بهره
هاي مفهـومي در فرهنـگ    سازي مفاهيم فرهنگ غربي با دارايي سازي مفاهيم دقيقاً مترادف بومي

تـوان بـه سـطح بـالايي از      كند در پرتوي چنين روشـي مـي   عربي/ اسلامي است. وي گمان مي
  . شناسي غربي نائل آمده و از آن براي كنكاش در ميراث اسلامي سود برد همدلي با روش

  
ها نوشت يپ

 

مفهـوم غربزدگـي را در ايـران     مرحوم دكتر احمد فرديد در زماني دور با فراست تمام چنـين وجهـي از  . 1
كه تكنولوژي تنها   كرده و نسبت به آن هشدار داد. وي نشان داد كه غرب يك كلِ تمام معرفتي است  عيان

و تفكـر غربـي همـراه تكنولـوژي     ا سيطره آن ساير مظاهر زنـدگي  يكي از مظاهر آن است. مظهري كه ب
گيرد. احمد فرديد اين رويكـرد انتقـادي را در دوران    شده و نهايتاً غربزدگي با انفعال تام صورت مي  وارد

غلبه غربزدگي و سيطرة اهواء، الگوهاي زندگي و نگرش غربي در ايران دوران پهلوي دوم مطرح كرده و 
شناسي فلسفي در ايران شـد. از ايـن رو اكنـون برخـي      ء رويش فهمي نو در حوزه غرببدين نحو منشا

،  هـاي جديـدي از اسـتدلال    نظران در همان چارچوب نظري با توسعه مستندات و ارائه صـورت  صاحب
دهند كه استفاده از تجربيات غرب براي سامان وضعيت كنوني ما شرقيان و ايرانيـان اگـر حتـي     نشان مي

غـرب و تحليـل انتقـادي بـه آن      عزم درستي باشـد، تنهـا در صـورت فهـم كليـت يكپارچـه      مقصود و 
  است.  ممكن

 علي و فلسفه الهي از جمله علامه مرحوم سيد محمد حسين طباطبايي(ره) در كتاب مختصر ولي گرانقدر. 2
فلسـفه و  اصول  و نيز شهيد مرتضي مطهري در سلسله كتب آشنايي با علوم اسلامي، و جلد اول و پنجم

هاي برهاني تفكر اسلامي و اسلاميت فلسفه در جهان اسلام را نشان داده و  به خوبي زمينه روش رئاليسم
هـاي علـوم دينـي،     هاي اخير با نضج دوباره فكر اخباري در حـوزه  اند. همچنين در سال از آن دفاع نموده

تندرويي كـه مـدعيان از آن   بخصوص اخباريت كلامي و اعتقادي، توسعه مجدد مكتب تفكيك و جريان 
كنند، منتقدين مجدداً به بحث و بررسي اسلاميت  البيت عليهم السلام يا مكتب فقها تعبير مي به مكتب اهل

  ه است.فلسفه اسلامي پرداخته و منابع و ادبيات بسيار غني توليد شد
 



  141  )عباس اسكندريو  موسي نجفي( ... شناسي محمدعابدالجابري در روش

 

 

 )1عربـي  عقل نقد(عربي  لعق گيري هاي: تكوين العقل العربي، شكل عربي با عنوان مجموعه كتب نقد عقل. 3
 عربـي  اخلاقـي  عقل )3عربي عقل نقد(در اسلام  عربي سياسي عقل )2عربي عقل نقد(عربي  عقل ساختار

  منتشر شده است. )4عربي عقل نقد(
رشد  تاريخي داشت: در آغاز ابن خلدون ، سپس ابن - جابري در مراحل مختلف سه پروژه تحقيق فكري . 4

توان مدعي شد كه هر سه پروژه او در قالب يـك عبـارت يعنـي نقـد      عربي . ميو در نهايت نظريه عقل 
  سنت قابل تفهيم و تبيين است.

   -  مدونة لحسن الصديق - التراث عند الاستاذ محمد عابد الجابري . 5
 محمـد عابـد   نوشـته مان،  يفلسف راثياول كتاب ما و م فصل از يتمام به مقاله، ازبخش  نيا يبررس در. 6

  .است شده استفاده نينو يخوانش ها يعنوان مبان با يرالجاب
 ،يخيكه اغلب بر بافت خاصِ دوره تـار  در تفكر و شناخت است كرديرو كي) Historicism( ييگرا خيتار. 7

به  خيدر فلسفه تار ييگرا خيتار ني. همچنكند يم ديدر اشاعه شناخت تأك يفرهنگ محل اي ييايمكان جغراف
 ـ ازاهـداف   يبه سو خيتار يخط ريس خ،يكننده تار تيهدا نيباور به وجود قوان يمعن شـده   نيـي تع شيپ

 نيالگوهـا و قـوان   ني ـتوان بـه شـناخت ا   يم نكهيهستند و ا شرفتيمفهوم پ اي ي، توسعه اجتماع يتكامل
 Stanford Encyclopedia ofاسـتنفورد:   يبـه: دانشـنامه فلسـف    دي ـنگـاه كن  شـتر يمطالعه ب ي. براافتيدست 

Philosophy 
 ارائه عمق نگر و روانشناسي در هايش فعاليت خاطر به سوئيسي متفكر و روانپزشك يونگ گوستاو كارل. 8

 فرويـد  زيگموند كنار در را يونگ. است در ادامه فرويد معروف تحليلي روانشناسي عنوان تحت نظريات
 امـا  سـاختار جـدا،   چنـد  از شخصيت يونگ، نظر به كنند، مي قلمداد روانكاوي نوين دانشِ گذاران پايه از

 آن، هـاي  عقـده  و شخصـي  ناخودآگـاه  ايگـو، : از عبارتند آنها مهمترين. است شده تشكيل هم به مربوط
  .سايه و آنيموس آنيما، پرسونا، هاي، تايپ آركي و جمعي ناخودآگاه

يونـگ  . دارد كـاربرد  ادبيـات  و شناسـي  روانشناسـي،   مردم حوزه در اصطلاح الگو. اين به فارسي:كهن. 9
 اي شده تعيين پيش از الگوهاي صورت به كه است انسان غريزي افكار از بخشي تايپ آركي كه بود  معتقد
 اكنـون  كـه  اند شده باعث ها آن تكرار با اوليه پدران كه هايي رفتار از بخش آن حقيقت در .كند مي بروز
 نظريـه  اين در .كنند بروز نژاد و رنگ از فارغ ها انسان همه در غريزي رفتارهايي به تمايل بصورت ها آن

 ناخودآگاه يونگ.دهد مي نشان را خود ها افسانه و ها اسطوره در تايپ آركي. دارد مهمي جايگاه اسطوره
هـا   انسـان  ي همـه  ناخودآگـاه  ضـمير  در كـه  مشـتركي  ميـراث . خوانـد  مشـترك  ميـراث  هم را جمعي
 ايـن  يافـت و  بـاز  خـوبي  بـه  هـا  اسـطوره  در تـوان  مي را مسئله اين بازتاب بود معتقد او.داشت  وجود
 و مـرگ  يـا  شـر  و خير نبرد مثل. باشد آمده انسان آگاه خود به آگاه ناخود از تايپ آركي كه است  زماني
  شود. مي درك يكساني و مشترك شكل به ها انسان بين در مفاهيم اين .روشنايي و ظلمت يا زندگي

  اي از جابري است. نگاه موزه تعبير. 10
  



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  142

 

  نامه كتاب
 ، (شناسـه 13در مجلـه مهرنامـه: شـماره     ،دارد تـازه  سخن ما براي جابري)، 1390محمد، ( مهدي، سيد آل

  )2129  :مقاله
يوسف كريمي، چاپ اول، تهـران: نشـر   » ، ترجمه ، افول امپراتوري فرويدي)1379آيسنك، هانس يورگن (

  دانشگاهي(سمت)
، مع مدخل و مقدمه تحليليه: محمد من الاتصال و الحكمه عهيالشرتقرير مابين  يف المقال فصل) 1997( رشد، ابن

  العربيه الوحده دراسات مركز عابد الجابري، الطبعه الاولي، بيروت:

، بيـروت: مركـز دراسـات    4العربـي قضايا الفكر  ،لشريعةا تطبيق و لةولدا و لدينا )1996( ،عابد محمد الجابري،
   الوحده العربيه

  مهدي، تهران: نشر نسل آفتاب آل ، ترجمة سيد محمدكوين عقل عربيت) 1389الجابري محمدعابد، (
 انتشارات تهران: مهدي، آل محمد سيد ترجمه: ،ديگر اي گونه از هايي سقراط)، 1391( عابد، الجابري، محمد

   جاويد فرهنگ
مهـدي،   ، ترجمه: سيد محمد آلرشد، خوانشي نوين از زندگي و فلسفه او ابن)، 1392الجابري، محمد عابد (

  چاپ اول، تهران: نشر نسل آفتاب
   ثالث نشر تهران: مهدي، آل محمد سيد ترجمه: ،مان فلسفي ميراث و ما)، 1387عابد، ( الجابري محمد
 دراسـات  مركـز  طبعـه الاولـي، بيـروت:    ،ه دراسات و مناقشـات والحداث التراث) ،1991عابد،( الجابري، محمد

  العربيه  الوحده
   دهم، بيروت: مولف، چاپ مقدمه العربي، العقل تكوين ،1العربي العقل نقد )،2009( عابد، محمد الجابري،

ترجمه رضـا شـيرازي، تهـران:    جدال كلام، عرفان و فلسفه در تمدن اسلامي؛ ) 1381الجابري محمد عابد، (
  نشر يادآوران 

، طبع السادسه، بيـروت: المركـز   نحن و التراث؛قرائات معاصره في تراثنا الفلسفي )،1993الجابري، محمد عابد،(
  الثقافي العربي
   18و 17ش نظر، و مجله نقد در ،انديشه و دين درباب تأملاتي ،)گفتگو( عابد، الجابري، محمد
   24 و 23 ش نظر، و نشريه نقد در ،عربي عقل ساختار تبيين ،)گفتگو( عابد جابري محمد

 مطالعه انتشارات سازمان: تهران صادقي، ترجمه :مسعود ،پژوهي تاريخ بر درآمدي) 1384استنفورد، مايكل ،(
  ) سمت( دانشگاهها انساني علوم كتب تدوين و

، چاپ اول، تهران: 1، ترجمه: باقر پرهام، ج مطالعاتي بر آثار جامعه شناسان كلاسيك )،1383بودن، ريمون،(
  نشر مركز

  سبز تونينشر ز :تهران ،پساساختارگرا يايجغراف )،1392( يگيقره ب بيفرد، زهرا و مص يشگاهپي
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، در نشريه بررسي و نقد ديدگاه محمدعابد الجابري دربارة تشيع، جلالي سيدسعيدو محمود  جنيدي جعفري
   1392سال چهارم، شمارة دوم، تابستان  كمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيح

  8مهرنامه، ش در مجله علوم انساني  ،جهان عرب يمثلث فكر)، 1389حقيقت، سيد صادق (
  .، چاپ اول، تهران: انتشارات الهام درآمدي به تاريخ فلسفه اسلامي) 1398حكمت، نصراالله،(

تهـران:   ،يمهران مهاجر و محمد نبو :، ترجمهمعاصر يادب يها هنظرينامه  دانش) 1384( ،رنايا ،كيمكار ماير
  انتشارات آگه، 

ــولتز ــولتز ودوان ، ش ــن ،ش ــيدني ال ــوين  )1370،(س ــي ن ــاريخ روانشناس ــه ت ــي، ترجم ــيف  عل ــر س  واكب
  و ديگران، جلد دوم، تهران:انتشارات رشد پاشاشريفي  سنح

نشريه  ،بررسي و نقد تاريخگرايي و ساختارگرايي در انديشة محمدعابد جابري ،ميرزازاده احمدبيگلوفرامرز 
   1394سال ششم، شمارة سوم، پاييز  ،حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 ميسـها  جـواهركلام، تهـران: شـركت    فريـد : متـرجم  ،روانكـاوي  سـاده  مفهـوم )، 1346فرويد، زيگموند، (
  جيبي  هاي كتاب

  ، جلد دوم، نوشته هاي فلسفي اجتماعيتا)  طبري، احسان،(بي
  ، چاپ اول، قم: انتشارات طه ساخت گشايي عقلانيت اسلامي) 1398علي اكبرزاده، حامد، (
، اكبر معصوم بيگي، چاپ اول، تهـران:  هاي اجتماعي درآمدي تاريخي بر نظريه)، 1383كالينيكوس، آلكس، (

  انتشارات آگه 
   ،22ش سياسي، نشريه علوم: در مندرج ،جابري انديشه در عربي عقل نقد معناكاويِ كرمي، محمدتقي،

 23 شـماره  نظر، و نشريه نقد ،يلجابرا عابد محمد با گفتگو در عربي عقل رساختا تبيين ،محمدتقي ، كرمي
   24  و

 ، ترجمه: مجيد مسـعودي، چـاپ اول، تهـران: نشـرعلمي    )، فلسفه تاريخ ابن خلدون1391مهدي، محسن، (
   فرهنگي  و
، تهـران: نشـر دانشـگاهي    لـو  ميرح وسفي :مترجم ،ابن خلدون انهيواقع گرا شهياند )1366، (ناصف ،نصار

  (سمت)
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